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  **بهروز حدادی

  چكيده 

بـه رغـم همـه تشـابهات و  )رفرماسـيون(نهضت اصلاح دينى در قـرن شـانزدهم 

در جهـان معاصـر های اصـلاحى  های جدی و اساسى با نهضت ها، تفاوت همسانى

قـوت يـك  طـهاين نقاط افتراق، گاه نقای  در يك نگاه مقايسهاسلام دارد كه البته 

تـوان ترين وجوه افتراق مى از مهم. نقطه ضعف آن و گاهشوند  محسوب مىجريان 

هـای فلسـفى و الاهيـاتى قـوی در نهضـت  وجود پشتوانه: به موارد زير اشاره كرد

منـدی جهـان اسـلام از بهـره ؛اصلاح دينى و فقدان يا ضعف آن در جهان اسـلام

بها دادن  ؛نقاط ضعف در الاهيات مسيحى مصون بود برخىنگرشى الاهياتى كه از 

تفـاوت اساسـى  ؛توجهى به آن در جهان اسلامزمين و بى ه تفكر تجربى در مغربب

فراگيری اصلاحات دينـى و  ؛شناسى در جهان اسلام و غرببينى و انساندر جهان

توجـه بـه ابعـاد اجتمـاعى و  ؛خـلاف جهـان اسـلام ای شدن آن در غرب بـرتوده

 و ،ی، تفكيـك قـوا، عـدالتهای مربوط به آن مانند قانون، مشـروطيت، آزاد  مؤلفه

گرايـى  در برابر آخرتدر جهان اسلام، ای برای آخرت توجه به دنيا به عنوان مقدمه

، بـه زمـينهای قدرت مـدنى و اجتمـاعى در مغـرب وجود كانون ؛پروتستانى صرفِ 

در اين مقاله اين وجوه افتراق را . های اقتدارگرا حكومت عنوان عاملى مؤثر در مهار

  .كاويم مى

  .، مسيحيتاصلاحات دينى، اروپا، جهان اسلام :ها كليدواژه

                                                            
   .ى دانشگاه اديان و مذاهبت علمعضو هيئ *

   .)پژوهشكده اديان(استاديار دانشگاه اديان و مذاهب ** 
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  مقدمه

. ای به قدمت خود اسلام داردروابط و مناسبات مختلف ميان جهان اسلام با غرب مسيحى سابقه

رو بـود و البتـه مناسـبات  هزمان روبـ ر هماسلام از همان آغاز با پديده يهوديت و مسيحيت به طو

اشـتراك در  ١.تر از روابط با جهان يهوديـت بـوده اسـتجهان اسلام با جهان مسيحى، صميمانه

، روابط تجاری و امثال آن از جمله امـوری )ع(ل اعتقادی و تعلق به آيين ابراهيم يبسياری از مسا

ل كلامى و سياسى گاه موجب يالبته مسا ، واست كه هواداران اين دو آيين را به هم نزديك كرده

ل ياين جهات بوده است كه اين دو بخش، در مسـا ههم هبا ملاحظ. تنش ميان اين دو شده است

تمدنى اسلام نكات مثبت زيادی آموخـت  هغرب از تجرب. اندديگر توجه داشته ساز به همسرنوشت

سعى شده است تا  ،در دوره معاصر ،در شرق اسلامى نيز. و در تحولات اخيرش از آن بهره جست

و بوده زمين استفاده شود، اما اينكه اين تجربه تا چه اندازه مفيد و كارساز از تجربيات موفق مغرب

  .به دقت بررسى شودتا چه اندازه شكلى اصولى و منطقى داشته، بايد 

دی هـای دينـى متفـاوت، از منطـق واحـ تحولات اصلاحى در منـاطق مختلـف گـاه بـا نگـرش

 یاشـتراك در بسـيار. شـودسـانى ميـان آنهـا مـى كند و همين نيز موجب نوعى هـمپيروی مى

ــى، نيازهــا و خواســته هــای مشــترك كــه ناشــى از فطــرت واحــد و همســان از اعتقــادات دين

برنـد، طلبانـه كسـانى كـه از امتيـازات ديـن و دينـى بـودن بهـره مـىاست، و نيز رفتار فرصـت

بـا ايـن حـال . گيـردهـا قـرار مـى هـا و همسـانى ه در محور شباهتهمه از جمله اموری است ك

  .داشته است ىطلبانه دينى، روند يكسانتوان گفت كه همه تحولات اصلاحنمى

شــرط اساســى ايــن مقالــه پــذيرش و اثبــات چيــزی بــه نــام اصــلاحات دينــى در البتــه پــيش

شـانزدهم رخ داد كـه ای مشـابه چيـزی اسـت كـه در مسـيحيت قـرن  جهان اسـلام بـه گونـه

بـه هـر تقـدير، در غـرب و جهـان اسـلام  ٢.ايـماين مطلب را در مقالـه ديگـری بررسـى كـرده

ــت  ــود و توانس ــأثر ب ــى مت ــانى دين ــه از مب ــى رخ داد ك ــولات مهم ــانى تح ــع زم در دو مقط

  . های ديگر زندگى را تحت تأثير قرار دهد ساحت
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  مجهان اسلا های اصلاح مذهبى در مسيحيت و ترين جريان مهم. 1

م لَـكه مـارتين لـوتر عَ  آغاز شددر اروپا در سده شانزدهم ميلادی و به هنگامى مذهبى تحولات 

 كوشـيدمخالفت با پاپ و كليسای كاتوليك رم را برافراشت و با تأكيد بر اهميـت كتـاب مقـدس 

در ايـن البته كسان ديگـری نيـز . دكنرو  هگرفته در اين كليسا را با چالش حجيت روبسنت شكل

يس و يكه در سو اشاره كردتسوينگلى و كالون توان به  مىترينشان  جريان سهيم بودند كه از مهم

كه كسانى پيش از اين دوره طـى سـه  كردند؛ همچنانفرانسه اقدامات اصلاحى خود را دنبال مى

اينجا بايد ای كه در نكته. های اصلاحى را مطرح كرده بودند و بر سر آن جان باختندقرن، انديشه

در  .است كه جريان اصـلاحى در غـرب مسـيحى رخ داد نـه در شـرق آناين بدان توجه داشت، 

كه بـه  ،جريان لوتری، جريان كالونى: مجموع، اصلاحات دينى در غرب مسيحى چهار شاخه دارد

ها و سـرانجام جريـانى  شود و جريان افراطى شامل آناباپتيستشده اطلاق مىآن كليسای اصلاح

-counter) هــای مختلفــى دارد و گــاه آن را ضداصــلاحات خــود كليســای كاتوليــك كــه نــام در

reformation) نقطه آغاز اين تحولات در آغاز قرن شانزدهم بـود . نامنديا اصلاحات كاتوليكى مى

ها، خشم كسانى چون لوتر را برانگيخت و او را به نوشتن پيشنهادهای نـود نامه كه فروش آمرزش

انديشـه و اجتمـاع  هنه معروف ترغيب كرد و همين جرقه كوچك انفجار عظيمى در حـوزگا و پنج

بعد از جـدايى كليسـای ارتـدوكس (موجب شد كه جهان مسيحى را دچار دومين انشقاق بزرگش 

كرد و اروپا را وارد مرحله پركشمكشى كرد كـه وقـوع ) 1054شرق از كليسای كاتوليك غرب در 

ن بود و حتى امروزه نيز جغرافيای سياسى اروپا حاصل همان اختلافـات های دينى از نتايج آ جنگ

  .از آن به وقوع پيوست پسو توافقاتى است كه تا يكصد و پنجاه سال 

شـود كـه البته در شـرق مسـيحى تحـول دينـى و فكـری چنـدانى در ايـن دوره مشـاهده نمـى

جريـان پروتسـتانى نيـز . تا حد زيـادی، نظيـر سـاير نهادهـا در جوامـع شـرقى ايـن دوره اسـت

هـای  يك جريـان پيوسـته و دارای نقشـه واحـد نبـوده و نيسـت و در درون خـود، هـم جريـان

بنــدی ای از تقســيمبــرای مثــال، عــده. گونــاگونى دارد و هــم تطــورات شــديدی داشــته اســت

انــد كــه بــه لحــاظ مبــادی فكــری و پروتستانتيســم متــأخر يــا مــدرن ســخن بــه ميــان رانــده

متفـاوت از پروتستانتيسـم متقـدم اسـت و يـا تفـاوتى كـه ميـان نسـل اول و  های عملـى شيوه

كـه تحـت  ،كـه دومـى ،يـا تفـاوت ميـان كـالون و كالونيسـم ،دوم پروتستانتيسم وجود داشـته
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ــوان كليســای اصــلاح ــأثرشــده شــناخته مــىعن ــا از كــالون و تفكــرات او شــود، بســيار مت ، ام

  . ستمتفاوت با آن ا

اصـلاحى در چنـد نقطـه مهـم جغرافيـايى رخ  هـای طـور كلـى جريان اما در جهـان اسـلام بـه

  :داد

 شان بود؛جواری كه جامع الازهر مقتدای فكری و دينى مصر و كشورهای هم  

  تركيه با توجه به ميراث دينى و فرهنگى كهن و نقـش مـؤثر آن در تحـولات

منطقه به خصوص از زمان تأسيس قسطنطنيه به عنـوان پايتخـت امپراتـوری 

  مانى؛عث

 هـا و سـاير اعـراب  هـايى قـومى بـا مصـری جوار كه قرابت عراق و مناطق هم

داشتند، اما به لحاظ دينى رويه جدايى داشتند و به تفكر شيعى و ايرانـى تعلـق 

 ؛ دادند نشان مىخاطر بيشتری 

 كه بنـا بـه علايـق ملـى و مـذهبى،  ،به عنوان كشوری مهم و تاريخى ،ايران

از كشورهای عربى بنـا  در عين حالايگانش داشت و پيوندهای عميقى با همس

  به ملاحظات قومى و ملى جدا بود؛

 كـه در موقعيـت  شبه قـاره هنـد و كشـورهايى ماننـد هندوسـتان و پاكسـتان

اند جغرافيايى مهمى قرار داشته و دارند و انبوهى از جمعيت را در خود جای داده

ند و پيش از آن نيز به مـدت و در يكصد سال اخير، پذيرای تحولات مهمى بود

  .انداستعمار و تبشير سروكار داشته هطولانى با پديد

ــه ــ البت ــلام دوران ــان اس ــى ىجه ــر طلاي ــت س ــت،  را پش ــازنده و گذاش ــن دوران س ــا اي ام

علـل آن، هجـوم اقـوام خـارجى بـود كـه يكـى از . سـاز در تـاريخ بشـر ادامـه نيافـتسرنوشت

جـای گذاشـت و بـدتر از همـه، اميـد بـه زنـدگى و توسـعه ناپذيری بـر خسارات و تلفات جبران

هـا، كـه شـايد هنـوز هـم ادامـه  ای اسفبار از مردم ايـن ديـار بـه مـدت قـرنو ترقى را به گونه

ــلامى،  ــورهای اس ــاريخ كش ــرك در ت ــل مح ــك از عوام ــيچ ي ــر ه ــرد و ديگ ــلب ك دارد، س

  .نتوانست موجب جنبش و پويايى در جهان اسلام شود

-هـا ميـان ايـن دو جريـان اصـلاحى، نبايـد تصـور كـرد كـه نـوعى ايـن هتبه رغم همه شـبا

ايـن موضـوع معلـول علـل  ، بلكـههمانى و شباهت كامل و يـا اقتبـاس ميـان آنهـا وجـود دارد
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 بـه ايـن نكتـه نيـز بايـد كـاملاً . دينى و سياسى و جغرافيايى حـاكم بـر ايـن دو نهضـت اسـت

  . شودقوت و ضعف ديده مىتوجه داشت كه در هر دو سوی اين مقايسه نقاط 

  های اصلاح دينى در جهان اسلام و مسيحيت وجوه افتراق جريان. 2

  :ها عبارت است از ترين اين تفاوت مهم

اســلام و مســيحيت در موضــوع خداشناســى،  ؛نگــاهى متفــاوت بــه خــدا، جهــان و انســان. 1

هيـاتى و كلامـى آنهـا شناسى نگاه كاملاً متفاوتى دارند كه در مبـانى الا شناسى و انسان جهان

اين موضوع، تأثير خود را نه تنها در تحـولات كلامـى و الاهيـاتى، بلكـه در سـاير . ريشه دارد

بـرخلاف خـدای پروتسـتانى كـه بـه . دهـدها چون اصلاحات دينى و اجتماعى نشان مىحوزه

نجيد توان آن را سـهای بشری نمى كند و كارش جای بحث ندارد و با ملاكاش عمل مى اراده

توانـد در داوری او و ارزيابى كرد، خدای كاتوليكى خدايى است عقلانى كه انسان با عمـل مـى

امـا  (Oberien, "God," in: Gale, 2003). اسـت اين خدا در تعامل مسـتقيم بـا بشـر. اثرگذار باشد

ز هاست، خدايى است كه اهايى چون فرانسيسىو فرقه گرايان امكه خدای ن ،خدای نقطه مقابل

ايـن خـدا . خواهد كسى از كارش سـر درآوردهای بشر خشمناك است و نمى ها و رندی دخالت

كه لازمه اين كار، نوعى به خود وابسـته شـدن و (كاری به امر زمين ندارد و پنهان از آن است 

هـا خـدايى اسـت كـه  اكـام و فرانسيسـى ،خدای دانـز اسـكوت .)است پذيری بيشترمسئوليت

را دارد و از اين جهت، نگرش اين گروه شبيه نگرش اشاعره اسـت كـه  های خاص خود ملاك

هوادار  البته در نگرش فيلسوفانِ . همه چيز مقدر خداست. دانند ملاك خير و شر را خود خدا مى

انسان . آزاد است ،به خواست و تقدير خداوند ،هى هست، اما بشر نيزاين نظريه، گرچه تقدير الا

ايـن . خاب ميان خير و شر و توبه يـا خـلاف آن را داردتبه خاطر همين اراده است كه قدرت ان

است كـه بـه تومـاس » راه قديم«وجود دارد كه مقابل الاهيات » راه نو«مضمون در الاهيات 

 بـارهفكری تعلق داشت و همـين اعتقـادش در هلوتر به اين نحل. شودناس نسبت داده مىئيآكو

مقابــل  هشــد كــه ديگــر جــايى بــرای اراده آزاد قائــل نباشــد و در نقطــخداونــد موجــب مــى

 )35، ص1385نيكفر، .: نك( .هايى مانند اراسموس قرار گيرد اومانيست
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امــا در خصــوص انســان، در مســيحيت بــه طــور كلــى، انســان موجــودی ضــعيف و گرفتــار در 

ا از پـای خـود بركنـد و لازم اسـت نيرويـى توانـد بنـد اسـارت ر زندان گناه است كه حتى نمـى

بـه رغـم همـه اختلافـات فكـری، كليسـای كاتوليـك . فوق طبيعى اين مشكل او را حـل كنـد

ــد و  ــه فســاد و انحطــاط او و غضــب خداون ــده ب ــام انســان و عقي و پروتســتان در موضــوع مق

و كيفــر ابــدی، احتيــاج شــديد انســان بــه نجــات كــه بــه وســيله فــداكاری مســيح انجــام شــد 

ــات ــوان نج ــه عن ــيح ب ــل مس ــارۀ عم ــديمى درب ــه ق ــا نظري ــد و ب ــترك بودن ــده، مش دهن

ــد انســان ــاملاً مخــالف بودن ــام و ارزش انســان ك ــدال، (. محوری در موضــوع مق  ؛163، ص1376رن

Dillenberger, 1962, p. 167(  ــر ــه بش ــداگونگى ب ــوعى خ ــد ن ــوم تجس ــه در مســحيت مفه البت

كنـد و بـه انسـان جايگـاهى خـدايى محوری بـاز مـى سـانای از اندهد و راه را بـرای گونـهمى

ايـن نـوع . شـودكـه ايـن خـود نقطـه مثبتـى محسـوب مـى (Gillesspie, 2008, P. 292) دهدمى

ای خـاص ميـان خـدا و انسـان بـه خصـوص در نگاه در كاتوليسيزم نيز وجـود داشـت و رابطـه

صــرف نظــر از جنبــه  گرايانــه تفكــر نام. نگــرش مــنظم و مــوزون توماســى شــكل گرفتــه بــود

شـده، عـلاوه انـداز ترسـيمهای اثبـاتى نيـز داشـت كـه ضـمن بـرهم زدن چشـمتخريبى، جنبه

بر تغييـر نـوع نگـاه بـه خداونـد، ديـدگاه جديـدی در بـاب انسـان مطـرح كـرد كـه بـر اراده او 

تـا پـيش از ايـن، بنـا بـه تفكـرات مدرسـى، اراده خـدايى يـا بايـد قـادر بـه . تأكيد فراوانى دارد

ــا هــيچ چيــز كــه آكوهمــه چيــز مــى ــود ي ــا ئب ــا جــان اســكات ب ــد، ام ينــاس دومــى را برگزي

كـه معتقـد بـه اسـتقلال خـدا از خلقـت عرضـى بـود، و نيـز  ،گيری از اين ديدگاه بناونتوره بهره

اكــام ضــمن تأكيــد بــر اصــل بــودن اراده خداونــد و اينكــه هــيچ حــد و مــرزی بــرای اراده او 

صـورت خـدا آفريـده  بـهای قائـل شـدند؛ زيـرا انسـان تبـار تـازهنيست، بـرای اراده انسـانى اع

ــى ــا عقلان ــت ت ــتر دارای اراده اس ــدا بيش ــد خ ــت و همانن ــده اس ــر  (Ibid., pp. 28-44). ش اگ

ــاً آزاد باشــند، مــى انســان ــا را هــا حقيقت ــد كــه احتمــال نجــات آنه ــد كــرداری را برگزينن توانن

نزديـك بـود كـه بـرای انسـان تـا حـدی  بـه نظريـه پلاگيـوس نسبتاً اين نگرش . افزايش دهد

بسيار از ايـن برچسـب گريـزان بودنـد و لـذا تأكيـد داشـتند كـه  گرايان ناماختيار قائل بود، ولى 

بـا ايـن حـال، ايـن پرسـش . گيـردگـاه تحـت تـأثير اراده انسـانى قـرار نمـى هى هيچافعال الا

مـام تـوانش سـعى مطرح بود كه اگر كسـى هـر آنچـه داشـته در طبـق اخـلاص نهـاده و بـا ت

در اينجــا اصــلى شــكل . توانــد او را از ســعادت محــروم كنــدكــرده باشــد، ديگــر خداونــد نمــى

معـروف اسـت و بـر پايـه آن، اگـر هـر كـس هـر آنچـه را در  facientibusگرفت كه به اصـل 
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ايـن نگـاه تـازه بـدان معنـا بـود كـه . توانش هست انجام دهد، از فـيض محـروم نخواهـد شـد

ادت آدمـى عـلاوه بـر معيارهـای عـام، معيارهـايى خـاص نيـز هسـت كـه برای نجـات و سـع

در ايـن صـورت، تعيـين اينكـه . شـرايط و تـوان خـاص هـر كسـى اسـت متناسب با وضعيت و

كدام كس نجات يافتـه و قـديس اسـت و كـدام نيسـت و شـقى اسـت، از دسـت كليسـا خـارج 

نجـات دهــد و عمــل  توانـد كســى رااسـت و از آنجــا كـه خداونــد بـا قــدرت مطلــق خـود مــى

 ،ارزشـى را بهانـه نجـات و سـعادت كنـد و بـر پايـه آن شخصـى را نجـات دهـدارزش يا بى كم

ايـن اصـل مرجعيـت . نيسـت نيـازیگـری دادن بـه كليسـا يـا هـر گونـه واسـطه به صدقهلذا 

 هالبتـه بـا همـه ايـن احـوال، و بـه رغـم تأكيـد بـر اهميـت اراد. كـردمعنوی كليسا را سلب مى

توانـد سـعادت را بـرای خـود بـه ارمغـان آورد، ايـن اعتقـاد راســخ انسـانى و اينكـه انسـان مـى

خـدا تعيـين  ههـا از قبـل صـورت گرفتـه و بـه وسـيل وجود داشت كـه همـه حـوادث و انتخـاب

ناپـذير آن ايـن بـود كـه خـدا اخلاقـاً مسـئول اعمـال بشـر و نيـز اجتنـاب هشده اسـت و نتيجـ

بـه هـر . ز تصـريح كردنـد كـه خداونـد خـود علـت گنـاه اسـتهمه شرور اسـت و كسـانى نيـ

ــال،  ــان نامح ــيحيت  گراي ــيدند مس ــد، كوش ــره خداون ــت از چه ــاب عقلاني ــار زدن حج ــا كن ب

 .Cf.: Barth, 1995, p) مـزاج امـا نتيجـه كـار آنهـا خـدايى بـود دمـدمى ،راستين را تأسيس كننـد

شـده را تفكـر، نظـم منطقـى ترسـيمايـن . يرذناپـبينـىو فاقد ثبات و پر از هـراس و پـيش (55

بــه هــرج و مــرج موجــودات منفــرد تبــديل كــرد و البتــه حــوادث اجتمــاعى نيــز پــذيرش ايــن 

كـرد؛ حـوادثى ماننـد قحطـى شـديد، طـاعون سـياه و شـقاق نگرش در مورد خدا را توجيه مـى

 ,Gillesspie, 2008, P. 301; Graimm) .هــای مــذهبى طــولانى و پــر از كشــتار بــزرگ و جنــگ

1969, p. 507) هـا داشـت، هراسـى  شـايد هـراس لـوتر از خداونـد نيـز ريشـه در همـين نگـرش

  .كه سرانجام با الهام از كتاب مقدس به شكل ديگری به اميد تبديل شد

شناسـى خاصـى وجـود داشـت كـه بـر مدرسـى، جهـان هالطبيعـبعداما در خصوص جهان، در ما

ــد عــالى ــرين وجــود اســت و جهــانپايــه آن، خداون آفــرينش را نظمــى عقلانــى اســت كــه  ت

تركيبــى ارســطويى و الاهيــات  شناســىِ در ايــن جهــان. رســداش درنهايــت بــه خــدا مــىدامنــه

ــه  ــاهى دارد ك ــزی جايگ ــر چي ــت و ه ــر اس ــتقل و برت ــالم مس ــوت ع ــالم ملك ــيحى، ع مس

امــا قــوانين ايــن . گرفتــه اســت مخصــوص خــودش اســت و سراســر جهــان را قانونمنــدی فــرا

البتـه تحـولات  .علـم جديـد بـا ايـن تصـور بـه مخالفـت برخاسـت. لاقى استجهان بيشتر اخ
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جهــان . دينــى اصــلاحى در اينجــا ســهم كمتــری دارد و شــايد وارد ايــن حــوزه نشــده باشــد

ع موجــودات طبيعــى آفريــده شــده و هــيچ تــازگى و اآفريــده شــده و كامــل اســت و همــه انــو

بـر پايـه  )، فصـل اول1374بـاربور، (. دهـى در آن راه نـدارتنوع اساسـى بـه جـز صـنع و مشـيت الا

، هـر موجـودی در اصـل منفـرد اسـت و ثانيـاً خـود خداونـد وجـودش از ديگـر گرايانـه امنگاه ن

موجودات متفاوت اسـت و ايـن نگـاهى بـود كـه بـيش از هـر كـس اكـام، پتـرارك و اكهـارت 

  .ندبدان پرداخت

نگـرش بـه مفهـوم خـدا در مجموع، طـى دو قـرن شـانزدهم و هفـدهم، تحـولاتى اساسـى در 

هـای  پديـد آمـد و در موضـوعاتى ماننـد روش ،از جملـه شـيوه شـناخت آن ،و انسان و طبيعـت

های الاهيات و رابطـه خـدا و انسـان و رابطـه انسـان بـا طبيعـت تغييـرات مهمـى  علم و روش

ــت ــورت گرف ــد. ص ــم جدي ــه عل ــت ك ــب اينجاس ــك ،جال ــد فيزي ــر  ،مانن ــى ب ــأثيرات مهم ت

ــود كــه خــدای گذاشــت شناســانه متــافيزيكى و معرفــتهــای  اســتنباط ــر همــين اســاس ب و ب

بـا تصـويرش از جهـان بـه مثابـه سـاعتى مـنظم  سـاز جهـان آفـرينش، نيوتن به عنوان ساعت

گرچــه بعضــى از ايــن مشــكلات  ،بينى اســلامى در جهــان )همــان، فصــل اول( .اســت هماهنــگ

آفرينى وجـود داشـت، امـا  و حركـتهـای سـازنده و مثبـت  وجود نداشت و به جـای آن ديـدگاه

تفكر دينى مسـلمانان خـود را بـا ايـن ميـراث غنـى چنـدان نزديـك نكـرد و از آن سرچشـمه، 

  .چنان كه بايد، بهره نگرفت

گيـری های فلسفى و الاهياتى قوی در نهضت اصلاح دينى و عدم بهرهگيری از پشتوانهبهره. 2

 بنـای فكـری هـر نـوع تحـولى فلسـفه اسـتواقعيت آن است كه زير ؛از آن در جهان اسلام

زمين، تحولات و دليل و شاهد بر اين مطلب آن است كه در مغرب )ب، مقدمه كتاب1379مجتهدی، (

در جريان اصلاحى غرب، لوتر با آن . فلسفه رخ داد هها، با تحولاتى در ناحيعرصه همهم در هم

بى آگاهى داشت و اصـلاً بـا همـين دو قلم و بيان نيرومند و آتشين، از فلسفه و الاهيات به خو

های فلسـفى نيرومنـدی  افزون بر اين، جريان. های مخالف رفتابزار به ميدان جنگ با انديشه

زمـين حكـم  در غرب شكل گرفته بود كه بر كل روند فكری و فلسـفى و اجتمـاعى در مغـرب

 هرب در ايـن دوردر غـ. توانسـت بيگانـه بـا آن پـيش رودراند و جريان انديشه دينى نمـى مى

كارل بارت در اثـر . های گوناگون فلسفى و غيرفلسفى همه چيز را به تلاطم انداخته بودانديشه

و نهضت اصـلاح دينـى،  ا، به هنگام بحث از قرون وسطالاهيات ژان كالوناش به نام تحقيقى
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وجود داشـت كـه  ااست كه شش جريان مهم فكری در سنت غرب در اواخر قرون وسطمعتقد 

نهضت اصلاح دينى در دل آن پرورده شد و آنها بودند كه راه را برای نهضـت مـذكور فـراهم 

الاهيـات جريـان رهبـانى، جريـان آگوسـتينى، : نـد ازا هـا عبارت اين خطـوط و جريـان. كردند

وجـود داشـت، ولـى از  اهمگام با آنها، در قرون وسطكه  گرايى، ناميا  ضدتوميستى ويليام اكام

خـدا بـود كـه او را خـدايى  بـارههـايش در جريان قبلى هم فراتر رفـت كـه از جملـه، نظرگـاه

گفـت، عمـل ى خاصـى كـه تومـاس مـىدانست نه خدايى كه در چارچوب علّ مزاج مى دمدمى

پنجمـين چيـزی كـه راه را . آن اشاره كـردلوتر به  بارهاچهارم، عرفان بود كه  جريان .كند مى

هيـدانان كاتوليـك ششـم نهضـت الا. بـود 16و  15 ای نهضت آماده كـرد، رنسـانس قـرنبر

، (Wycliffe) ، ويكليـف(Bradwardine) نـد از بـرادوردينا كـه عبارت 15و 14طلب قـرن  اصلاح

كردند كـه هنـوز زمـانش اين مردان برای چيزی مبارزه مى. و ديگران (Gerson) هوس، گرسن

هايى را موجب شدند كه در عصر اصـلاحات، بـه يـك  لاششان ناآرامىآنها با ت. فرا نرسيده بود

ای ايسـتاده بودنـد كـه همه آنها با اختلاف در توان و بينش خـود، در نقطـه. جنبش تبديل شد

 ،سخن از آن به ميان آمد و دورنمای نهضت اصلاحات را ممكن ساخت؛ برای مثال، برادوردين

شـده و متعـالى،  قهرمـان نـوعى عرفـان اصلاح مثابـهبـه ، ستينى، گرسنوفردی نوآگمثابه به 

 مثابـههای عرفـانى دوره باسـتان و ويكليـف بـه  هوادار آرمان مثابهبه  (Savonarola) ساونارولا

در  (pre-reformers) اصـلاحگرانبا اين حال، اين پيش. قراول رنسانس مسيحى قهرمان و پيش

مقايسه با اكام يا اكهارت توجه كمتری را در تفسير نهضـت اصـلاحات دينـى بـه خـود جلـب 

توان هوادار كلاسيك يكى از احتمـالات مربـوط بـه زيرا هيچ يك از اين افراد را نمى .اند كرده

نهضـت اصـلاحات . با احتمالاتش به لحاظ درونى تهى شده بـود اقرون وسط. آينده تلقى كرد

چرا برادورين يـا گرسـن نتوانسـت لـوتر شـود و سـاونارولا نتوانسـت . نرسيده بودهنوز وقتش 

تسوينگلى شود يا ويكليف كالون؟ چرا اصلاً نهضت اصلاحات صد سال قبلش رخ نداد؟ عناصر 

ا كودكان هآن. اما وجود آنها صرفاً كافى نبود. نهضت در عصر پيش از اصلاحات نيز وجود داشت

تواننـد از مصـلحان مـى. ن چيزی كه شايد بر خودمان نيز صـدق كنـدعصر انتقال بودند، هما

-Barth, 1995, pp. 55) .ا ندارندهاما دين چندانى به آن ،مصلحان به احترام و بزرگى ياد كنند پيش

از روزنه نهضت اصلاحات، به دنبال يافتن پاسـخى بـه مشـكل  اقرون وسطبه نظر بارت،  (64

به هر حال، اصلاحات دينى . سبك زندگى يا مشكل اخلاق از بود خاص خودش بود كه عبارت
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در غرب در بستر تفكری فلسفى و نيرومند شكل گرفت كه با عناصر دينـى نيـز امتـزاج كـافى 

  .داشت

ــود  ــافى وج ــدازه ك ــه ان ــد ب ــراه فكــری نيرومن ــه و هم ــن عقب ــفانه اي در جهــان اســلام، متأس

ونـه پشـتوانه فكـری و فلسـفى اسـت البته اين سخن نه بـه معنـای انكـار كلـى هـر گ. نداشت

كه امری خلاف وجدان است؛ امـا همـان تفكـرات موجـود بـا همـه قـوت و ضـعفش نتوانسـت 

ــى ــدمت تحــولات دين ــم -در خ ــه مه ــرد و البت ــرار گي ــاعى ق ــاهد آن  اجتم ــه و ش ــرين قرين ت

وضعيت جهان اسـلام در جهـان معاصـر و ميـزان تأثيرگـذاری امـروز آن در مقايسـه بـا ديـروز 

ــن. تآن اســ ــه در ســاحت دي ــه فكــری ن ــاد و عقب ــا ضــعف بني بلكــه در  ،بحــران نداشــتن ي

 نخسـتينيـا جـزء كشـور ن نخسـتيبـرای مثـال، ايـران . های ديگر نيز مضر بوده اسـت ساحت

ــا هــدف نوســازی و تجــدد در آن شــكل گرفــت و  ــود كــه خيــزش اجتمــاعى ب كشــورهايى ب

در جهـان اسـلام، فقـر . وان پيوسـتبـه ايـن كـار  زمـان يـا بـا تـأخير كشور ژاپـن تقريبـاً هـم

فلسـفه اسـاس و شـرط پديـد آمـدن وضـعى بـوده : تـرين مشـكل ماسـت نگرش فلسفى بزرگ

اگـر . اصـلاً مدرنيتـه تحقـق فلسـفه و عقـل جديـد اسـت. انـد دادهاست كه به آن نام مدرنيتـه 

ای كـه بـرای مقصـودی بيـرون از آن خوانـده شـود و فلسـفه ىفلسـفه مدرنيتـه حاصـل نمـبى

تـوان بـه تجـدد راه پيـدا كـرد؟ مشـكل ايـن اسـت كـه ود، سود ندارد، از چه راه و چگونه مىش

صدر تاريخ تجدد يا تجددزدگى ما ذيـل تـاريخ غـرب بـوده اسـت؛ يعنـى مـا وقتـى قـدم در راه 

  )44، ص1379داوری اردكانى، ( .تجدد گذاشتيم كه غرب به پايان راه خود رسيده بود

همــراه فكــری فلســفى و خواســت نيرومنــد عمــومى توانســت  ايــن اصــلاحات بــا آن عقبــه و

ای را در ميان عامـه مـردم ايجـاد كنـد كـه منشـأ تحـولات مهمـى بـود و ايـن اخلاق و روحيه

چنــين . بــر آن تأكيــد دارد» اخــلاق پروتســتانى«همــان چيــزی اســت كــه وبــر تحــت عنــوان 

ــاگونى داشــت ــات گون ــوت. نگــاه و اخلاقــى تبع ــد ل ــالون مانن ــه، ك ــن تصــور را كــه از جمل ر اي

بودنـد كـه انسـان نـه معتقـد هـر دو . های دينى از مشاغل دنيـوی برترنـد، رد كـرده بـود پيشه

پـيش گـرفتن هـر شـغل شـرافتمندانه و مفيـدی در بلكـه بـا  ،با پناه بردن بـه زنـدگى راهبانـه

ــد،  ــه از دل و جــان در آن بكوش ــرده اســت ك ــد خــدمت ك ــه خداون ــاوت (. ب ــأثير متف در خصــوص ت

ــومر،  ؛1377 ،تــاونى .:نــك  داری،ن لــوتری و كــالونى در موضــوع ســرمايهجريــا ايــن اعــتلای  )229، ص 1380ب

هـای نهضـت اصـلاح دينـى شأن عامـۀ مـردم و حرمـت و شـأن كـار از نتـايج يكـى از آمـوزه
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اتكـا بـه عمـل  اشـود، نـه بـهـى آمرزيـده مـىگيری عنايـت الا گفت انسان به دستبود كه مى

معـاش خـويش در ايـن  در جهـت تـأمين توانـد بـا تـلاش، آدمـى مـىبـا وجـود ايـن. خويش

ــدای الا ــه ن ــوتری در تشــويق . هــى پاســخ دهــدجهــان ب ــيش از مــذهب ل ــالونى ب مــذهب ك

ای مـنظم و معقـول جهـانى كوشـا بـود، چـه معتقـد بـود هرگـاه كـار بـه شـيوههای اين فعاليت

هـر مـؤمن . افزايـدرفـاه همگـانى مـىبـر پيش برده شـود، هـم مرضـى خداونـد اسـت و هـم 

كـردن تـوأم بـا صـحت عمـل و متانـت و فايـده، در تعظـيم امـر و شـأن  مسيحى بايد بـا كـار

ــد بكوشــد ــدير و . خداون ــه مســئله تق ــازم ب ــاد ج ــا اعتق ــى، اخــلاق پروتســتانى ب ــه طــور كل ب

برگزيدگى و ايجاد احسـاس رسـالت دينـى بـرای باورمنـدان بـه آن، نـوعى احسـاس برتـری و 

داری را ايجـاد طلبـى و سـرمايهكوشـى و رياضـت باط اجتمـاعى و سـختشوق بـه كـار و انضـ

  .كرد

هــايى در برداشــت مفــاهيمى  هــای دينــى موجــب تفــاوتبــازنگری و تحــول در فهــم انديشــه

چون كـار و تـلاش دينـى شـد و از جملـه مفـاهيمى كـه در نهضـت اصـلاح دينـى و كـلاً در 

در تفكـر رسـمى در . سـئله بـودتفكر غرب متحول شد و منشـأ تحـولات ديگـر شـد، همـين م

شـد كـه البتـه كار كردن امری مكروه و نوعى اشـتغال بـه امـر دنيـا محسـوب مـى اقرون وسط

تـر  شـد، از ايـن بـاب كـه مبـادا بـه فسـاد بـزرگدر شرايطى برای كسانى تجويز و توصيه مـى

ن نكته ديگر در بـاب منشـأ مالكيـت اسـت كـه در فرهنـگ عمـومى تلقـى ايـ. تمايل پيدا كنند

اما رفتـه رفتـه ايـن تفكـر شـكل گرفـت كـه كـار اسـت كـه  ،بود كه منشأ ثروت، طبيعت است

بــه ويــژه آثــار مهــم  ،هــای متجــدداندر نوشــته. هــای مــادی و مالكيــت اســت منشــأ ثــروت

در انديشـه مـدرن، . شـود، كار عنصـر آغـازين و سـازنده دنيـای اقتصـادی تلقـى مـى كلاسيك

شـود، بلكـه آن را ن و منزلـت اجتمـاعى سـتايش مـىأبـا شـ از كار نه تنها بـه عنـوان فعاليـت

كـه انسـان را نـه حيـوان نـاطق و  ای داننـد، بـه گونـهپايه و اساس جامعه مدرن و متمـدن مـى

كــار در دنيــای قــديم، خاصــۀ بردگــان و . كننــدفكركننــده، كــه حيــوان كاركننــده معرفــى مــى

در قـديم . نسـان متمـدن تلقـى شـدتـرين ويژگـى ممتـاز ا اما در عصر جديد مهـم ،حيوانات بود

دانســتند و تأكيــد كليســای كاتوليــك بــر كــار از نبــود فعاليــت و بيكــاری را منشــأ فســاد مــى

امـا كـار در انديشـه مـدرن يـك فضـيلت . همين منظـر بـود، يعنـى انتخـاب ميـان بـد و بـدتر

هيرشــمن تأكيــد دارد كــه ادبيــات قــرن هفــدهم پــر اســت از آثــاری كــه در مــورد . تلقــى شــد
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تــرين ميــل و هــوس دوســتى ننگــين كنــد و در ميــان آنهــا، مــالواهــای نفســانى بحــث مــىه

. شـودشـود و كمتـر سـرزنش مـىنهنـد وضـع عـوض مـىاست، اما زمانى كه نام نفع بر آن مى

دوســتى و نفــع شخصــى نــزد انديشــمندان جديــد بــه معنــای كنــار نهــادن اصــول تأييــد مــال

سـتيز  كـردن هواهـای نفسـانى ويرانگـر و جامعـهاخلاقى سـنتى نبـود، بلكـه بـه منظـور مهـار 

آدام اســميت در كتــاب معــروفش نشــان داده اســت كــه ثروتمنــد شــدن جامعــه تنهــا در . بــود

در نظـام اقتصـادی . پـذير اسـت جوی نفـع شخصـى امكـان و سايه ثروتمند شدن افراد و جسـت

نجامــد و درنتيجــه، رفتــار ا جوی نفــع شخصــى بــه خيــر عمــومى مى و اســميت، جســت

هـدف . كنـدسودجويانه و مبتنى بر نفع شخصـى از لحـاظ اقتصـادی توجيـه اخلاقـى پيـدا مـى

  )1376نژاد،  غنى(. شدن اقتصاد تنها هدف اقتصادی ندارد

جـان لاك معتقـد اسـت . شـده اسـت یدر انديشۀ فلسفى و سياسـى نيـز بـه كـار نگـاه ديگـر

شـود و بـدين لحـاظ مالكيـت از كـار ناشـى مـى. كار انسان منشـأ اصـلى ثـروت مـادی اسـت

هـای  دانسـتند و چـون ثـروتهـا طبيعـت را منشـأ ثـروت مـىقـديمى .داردمشروعيت متعـالى 

ناپــذير اســت، تملــك آنهــا بــه منزلــه محــروم كــردن ديگــران دانســته طبيعــى معــين و تغييــر

و  17خاصـه در قـرن ا آلبـرت هيرشـمن نشـان داده اسـت كـه از پايـان قـرون وسـط. شـد مى

 كـردناپـذير، ايـن انديشـه نـزد متفكـران بـروز  های داخلـى و خـارجى پايـان با شيوع جنگ 18

ای بــرای تنظــيم هــای اخلاقــى و مــذهبى، بايــد قواعــد رفتــاری تــازهكــه بــا اتكــا بــه موعظــه

وســيله توســعه تجــارت و منفعــت كــه  بــدين. يــدا كــردهــا پ روابــط اجتمــاعى و سياســى انســان

هـای سياسـى  بـه عنـوان درمـانى بـرای نابسـامانى هاسـت،  شدن روابط انسان آميز موجب صلح

همـان، (. مـد مـورد اسـتقبال قـرار گرفـتآگرايانه بـرای اصـول اخلاقـى غيركار و جايگزينى واقع

ــدابي )65ص ــد ت ــر باي ــانى ويرانگ ــای نفس ــوگيری از هواه ــرای جل ــردب ــداع ك ــد اب . ری جدي

حـل انجاميـد كـه بايـد بـين هواهـای نفسـانى  های فلاسـفه قـرن هفـدهم بـه ايـن راه تحليل

بـه بيـان ديگـر، بـرای تضـعيف و . تمايز ايجاد كرد و مبارزه يكـى را عليـه ديگـری برانگيخـت

ــرد ــى ايجــاد ك ــارزه درون ــد مب ــا باي ــين آنه ــاب . رام كــردن هواهــای نفســانى، ب ــيكن در كت ب

گيـرد كـه هميشـه ، اخلاقيـون گذشـته را بـه بـاد انتقـاد مـىپيشرفت علـومود به نام معروف خ

گـاه روش دسـت يـافتن و تحقـق آنهـا را بيـان  امـا هـيچ ،انـدبر اصول اخلاقى خود تأكيد كرده

بيكن در ارائه اين انديشـه كـه هواهـای نفسـانى را بايـد بـا دسـته ديگـری از هواهـا . دان نكرده
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نظريــه  اخــلاقاســپينوزا در كتــاب . ان اســپينوزا و ديويــد هيــوم اســتكنتــرل كــرد، از منتقــد

  .كندكننده را مطرح مىهواهای نفسانى جبران

ميـان اخـلاق پروتسـتانى و پيـدايى و رشـد نـوعى  كه گذشت، برخـى ماننـد مـاكس وبـر چنان

ــرمايه ــازه از س ــدهت ــق دي ــدی وثي ــدداری پيون ــياری از . ان ــته و در بس ــود در گذش ــد ب وی معتق

داری وجـود داشـته، امـا در عصـر جديـد و در نظـام غـرب جاها، شـرايط مـادی بـرای سـرمايه

داری انجاميـد و مفهـوم رسـالت است كه روحى جديد به وجـود آمـد كـه بـه گسـترش سـرمايه

ــود كــه زمينــه را بــرای اخــلاق  ــوتر و پارسامنشــى دنيــوی كــالون و پيرايشــگران ب در تفكــر ل

بتـه بعضـى از محققـان ماننـد تـاونى بـر تفكـر كـالون و بـه ال. اقتصادی عقلانـى فـراهم كـرد

خصوص پيرايشگران در اين موضـوع تأكيـد دارنـد و سـهم چنـدانى بـرای تفكـر لـوتری قائـل 

  )152-147، ص1383برونوفسكى، ( .نيستند

ای كــه تصــور شــده هــايى نيــز روی داده اســت، بــه گونــهالبتــه در فهــم مــراد وبــر بــدفهمى

ــ ــودن ك ــدار ب ــورش وام ــرمايهمنظ ــان س ــتل جري ــتان اس ــين پروتس ــه آي ــلاق . داری ب اخ

هــای  رســانى اســت، بــرای كوشــشكوشــى و فايــده اش ســختپروتســتانى كــه مميــزه اساســى

ــود ــد لازم ب ــوداگرانه جدي ــى. س ــق م ــان رون ــار و بارش ــر ك ــيحى اگ ــان مس ــت، مؤمن گرف

بــه خــدا تــوان هــم ايــن مفهــوم كــه در آن واحــد مــى ؛توانســتند آن را لطــف خــدا بداننــد مــى

حـس امانتـداری يعنـى مسـئوليت در قبـال خداونـد  ؛خدمت كرد و هم به خلق و هـم بـه خـود

ــويش ــك خ ــدگى و مايمل ــورد زن ــاربور، ( .در م ــك60، ص1374ب ــومر، 504-500ص  ،1382گراث،  ؛ م ؛ ب

داری جديــد در انديشــه بــاروری كــار انســانى، بــا نيرويــى سرســخت بــه ســرمايه )302، ص1380

داری و كــار، هــدف فــرد ايــن بــود كــه در نظــام كهنــه ســرمايه. مواجــه بــودگرايــى نـام ســنت

مـزد را بـه دسـت  رين شـكل، بيشـترين دسـتت توانـد بـا كمتـرين تـلاش و راحـتچگونه مـى

. داری جديد به نيـروی كـاری احتيـاج اسـت كـه كـار را تكليـف خـود بدانـدآورد، اما در سرمايه

  .داری را به وجود آوردتواند روحيه سرمايهبا اين حساب تنها باورهای دينى است كه مى

هـای پروتسـتانى بـه يـك انـدازه در ايـن امـر  البته در اينجا نبايد تصور كـرد كـه همـه جريـان

لــوتر بــا اعتقــادی مشــابه بــا آنچــه در نگــرش ســنتى در مــورد تقــدير وجــود . انــد ســهيم بوده

ن خـدا آن را بپـذيرد و بود كـه شـغل چيـزی اسـت كـه انسـان بايـد ماننـد فرمـا معتقدداشت، 
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خود را با آن سازگار كند و درنتيجـه فـرد بايـد در همـان شـغل و وضـعيت مقـدر از سـوی خـدا 

ايـن نگـرش البتـه پيامـدهای . شـده خـدايى تكـاپو كنـدباقى بماند و در همان وضـعيت تعيـين

كـه  –ايـن در حـالى اسـت كـه نگـرش كالونيسـتى . داری جديـد داردمنفى برای روح سـرمايه

بـر پيونـد ميـان حيـات دينـى و كسـب و كـار دنيـوی  – هـا از آن بيزارنـد ها و لوتری توليككا

تفكـر كـالونى تفكـری . دانـد من را ماننـد جهـاد در راه خـدا مىؤدارد و عـرق ريخـتن مـتأكيد 

ــين ــوم و از قبــل تعي ــدشــده مــى اســت كــاملاً تقــديرگرا كــه سرنوشــت بشــر را محت ــا  ،دان ام

البتـه . تـوان بـا توكـل و خضـوع در برابـر خـدا، آمرزيـده شـده مـىپذيرد ككليسای لوتری مى

كنـد و شـعاير دينـى و در هر دو فـرض ايـن فـرد اسـت كـه مسـير سـعادت خـود را طـى مـى

گيـرد و فـرد اسـت كـه خـود تصـميم مـى. ای ندارنـدای چون كشيش در اين راه فايـدهواسطه

هـد كـه در ايـن صـف قـرار كوشد كه خـود را در صـف نيكوكـاران جـای دهـد يـا نشـان دمى

ای بدانـد بـر اينكـه يقـين كنـد توانـد آن را نشـانهكوشى است كه فـرد مـىدارد و همين سخت

  .كه از برگزيدگان است

يـابى بـه وحـدت  تفاوت زهد لـوتری و كـالون در اينجـا آن اسـت كـه اولـى بـر مبنـای دسـت

كشـاند و بـه ايـى مـىگر عرفانى با خدا، زندگى دينى و مـذهبى را بـه سـوی عرفـان و احسـاس

گويـد كـه امـا تفكـر كـالونى مـى. القـدس اسـتدهد كـه او ظـرف روحفرد اين احساس را مى

، 84، 75، 60، ص1373وبـر، (. هـى باشـد تـا يقـين بـه رسـتگاری خـود كنـدفرد بايد وسيله اراده الا

ــوعى رياضــت )122 ــا ن ــالونى ب ــر ك ــدرنتيجــه، در تفك ــى روب ــه از  هكشــى عقلان ــتيم ك رو هس

ايـن نـوع سـلوك اخلاقـى . متفـاوت اسـت» جهـانى بـودن ايـن«كشى قرون وسـطا در ضتريا

تـری از مـردم  هـای وسـيع بر پايه ايده اثبات ايمان در زنـدگى دنيـوی قـرار گرفـت و بـه گـروه

نى بـرای ثـروت أكشـى داد و شـ ای مثبـت بـرای رياضـت، انگيـزهداشـتندكه تمايلات مذهبى 

آسـايى باشـد،  ى اسـت كـه در جهـت لـذت دنيـايى و تـنقائل شد كه مذموم بودنش در صـورت

اما اگر در جهت اثبات عظمت خدا باشـد، نـه تنهـا مطلـوب كـه مـانع اتـلاف وقـت اسـت و در 

دارد، اين صـورت، بـه دسـت آوردن ثـروت كـه لازمـه شـغل اسـت، نـه فقـط توجيـه اخلاقـى 

ــت ــرد اس ــدگى ف ــانه آمرزي ــه نش ــت. بلك ــن رياض ــردر اي ــرف ث ــراط در مص ــى، اف وت و كش

؛ 184و  130همـان، ص(. گرايى محكوم اسـت كـه همـين خـود موجـب انباشـت ثـروت اسـت لذت

  )37، ص1377زادگان،  مهدی
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نقطه مثبت ديگـر در اخـلاق پروتسـتانى آن بـود كـه كـار علمـى را مثـل كـار بـدنى و عـادی 

پـرده در اين تفكر، مطالعه طبيعـت از چنـد جهـت مـورد تحسـين بـود، زيـرا هـم . كردتأييد مى

ايـن جملـه رابـرت بـرتن . مـنظم بـود داشت و هـم نمونـه كـار معقـول واز دقايق خلقت برمى

هـای اخلاقـى تـا حـد زيـادی  خيلى پخته است كه آيـين پروتسـتان بـا تـدوين و تقنـين ارزش

.: ، بــا انــدكى تغييــر؛ و نيــز نــك60، ص1374بــاربور، (. بــرد علــم جديــد كمــك كــرد نادانســته بــه پــيش

  )61همان، ص

ور قرار گرفتن انجيل در تفكـر پروتسـتانى بـدان معنـا بـود كـه همـه بـه سـوی خوانـدن و مح

از . فهــم آن برونــد و همــين موجــب تشــويق و ترغيــب بــه ايجــاد مــدارس و ســوادآموزی شــد

ايـن . سوی ديگر، تغيير نگـرش اخلاقـى بـه صـنعت و اقتصـاد نيـز مزيـد بـر علـت شـده بـود

هـای زنـدگى در اسـاس و مايـه،  گفـت همـه روشىمفهوم جديد دربارۀ اهميـت انسـان كـه مـ

هـای درست است و صـنعت و اقتصـاد و كـار توليـدی از فضـايل عـالى اسـت، گرچـه در گفتـه

لوتر به روشنى بيـان شـده، امـا بسـيار كـم و فقـط از لحـاظ منفـى بـه پروتستانتيسـم مـديون 

پسـندی، تفكـر را گيـری را خودمردم به رفـاه و موفقيـت دلبسـتگى پيـدا كردنـد و گوشـه. است

اصــلاحات . شــمردندتنبلــى و فقــر را كيفــر زنــدگى خــانوادگى و كــار و كوشــش را خــدايى مــى

پروتســتانى بــه دســت لــوتر و پيــروانش هرگــز يــك نهضــت اخلاقــى نبــود كــه بــرای بهبــود 

اخلاق جامعـه انجـام گرفتـه باشـد، بلكـه از نخسـتين نتـايج اخلاقـى آن سـقوط و فرومـايگى 

، تــا اينكــه در نســل بعــد تــلاش صــميمانه كــالون در راه تقــدسنــه بــود و كــار بــدين گوبــود 

ايـن خـود يكـى از  )151، ص1376رنـدال، ( .بـه نصـرانيت را تجديـد كـرد بسـتگى روشى و دل پاك

بـه عبـارت ديگـر، در غـرب . وجوه افتـراق اصـلاحات در جهـان اسـلام و جهـان غـرب اسـت

مـا آيـا جريـان اصـلاحات دينـى در نگاهى جديـد بـه جهـان و انسـان و عملـش ايجـاد شـد، ا

ــازه ــدجهــان اســلام توانســت نقشــه ت ــرای جهــان جدي ــرای كــرده ترســيم  ای ب و راهــى را ب

. ؟ در غـرب جهـان جديـدی ظهـور يافـت كـه متفـاوت از قبـل بـودكنـدوصول به آن تسهيل 

ای را هـای قبـل اصـرار داشـت، امـا راه تـازهسـرمايه گرچـه بـر ،هـا و اهـداف هـا، ارزش آرمان

داشــتن نگــاه و فكــر فلســفى بســيار مهــم اســت و ايــن  )156، ص1371حلبــى، ( .كــردمــى طــى

ورزی ثمـربخش و هدفمنـد البتـه مهـم، فلسـفه. چيزی است كه دغدغه چنـد قـرن غـرب بـود

فلسـفۀ عقـيم هرچنـد عميـق باشـد، ناكارآمـد اسـت . ای كه زاينده و بالنـده باشـداست؛ فلسفه
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هـای خـود را جبـران خواهـد  و بـه مـرور زمـان ضـعف و ضعيف اگر درست باشد، سازنده اسـت

متصـل  های جوشـندۀ انديشـه ثانياً اين نگاه بايد نگاهى سـالم و سـازنده باشـد و بـه رگـه. كرد

ــى ــم م ــن ه ــدكى از اي ــه ان ــد و البت ــدباش ــى باش ــات مهم ــأ حرك ــد منش ــه، . توان ــرای نمون ب

 ؛»لعلـم مـن المهـد الـى اللحـداطلبـوا ا«يـا » اطلبـوا العلـم و لـو بالصـين«: فرمود) ص( پيامبر

دشـمنان و ناهمـدينان ، مخالفـان، كودكـان ،زنـان همچـونقشـرهايى  برخـورد بـادر  همچنين

. بــه وجــود آورددر نگــاه بــه زن در جهــان اساســى تحــولى  كــهرا تــرويج كــرد،  ىخاصــرفتــار 

انـزوا، و حرمت نهـادن بـه كـارگر و تشـويق بـه تـلاش و پرهيـز از  ٣كار و ارزش آبادانى بارهدر

مطالـب ارزشـمند و متعـددی هســت كـه البتـه از ايــن ) ع(ن كـريم و سـيره معصــومان آدر قـر

ــين  ــديون هم ــز م ــلامى در دوره نخســت ني ــدن اس ــندگى تم ــداريم و درخش ــعفى ن ــت ض باب

منـان بـود، امـا تغييـر نگـاه و بـه حاشـيه رفـتن ايـن ميـراث ارزشـمند ؤميراث و اصلاح نگاه م

ربه را بـه توسـعه فكـری و اجتمـاعى و تحـول در جهـان همان چيزی اسـت كـه بيشـترين ضـ

  )281-280، ص24، ج1368مطهری، .: نك(. اسلام زده است

كـه خاسـتگاه  ،های مهـم ميـان شـرق يكى از تفاوت ؛گرايىنوع نگاه به دين و مسئله تجربه. 3

كه خاستگاه نهضـت پروتسـتانى  ،با غرب مسيحى، های اصلاحى در جهان اسلام است نهضت

پردازی روح تفكر غربى در مجموع نظريه. همين نوع نگاه به همه چيز از جمله دين است ،است

اين بدان معناست كه غربى چه مطلبى را بپذيرد يـا نپـذيرد، چـه از اصـول . بعد از تجربه است

نوع نگاه غربى بـه ديـن از ايـن جهـت . دهدهای تجربى بها مىدينى بداند يا نداند، به بررسى

، فلسفه وجودی دين كل زندگى نيسـت، بلكـه ديـن بـه كـار آخـرت ز نگاه غربىا. مهم است

ای بيان كند، بر اين پايه، دين اگر نكته. شودپردازد و درنتيجه، وارد حوزه زندگى عادی نمى مى

آورد و البته اگر خطايى در اين وادی باشد، ربطـى بـه ديـن بر اساس تجربه سخن به ميان مى

در اين صورت، نگاه الاهياتى و ايدئولوژيك در . ای مثبت برای آن استكتهندارد كه اين خود ن

گرايى وضعيت يكسـانى نداشـته اسـت، البته در غرب نيز هميشه تجربه. مرحلۀ متأخر قرار دارد

. نگرش الاهياتى بر نگرش تجربى مقدم بـود. شدبدان بهايى داده نمى اكه در قرون وسط چنان

مـثلاً دليـل . گرايى، ترديد در همه چيز حتى در حوزه الاهيات استبهترين مميزه روح تجر مهم

ثير حجاب بر مسئله عفاف، با بررسى موردی قبايل آفريقايى كه عادت به أاشرف بودن انسان، ت

الا بـذكر االلهّٰ «: زندگى برهنگى داشتند، تأثير ياد خـدا در آرامـش درون كـه مفـاد آيـه شـريفه
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كاری يا مسواك و بهداشت ت يا آنچه در موضوع كشاورزی و نخلاس )28: رعد( »تطمئن القلوب

با اين . قائل شد) ع(توان به صدور همه آنها از معصومان در رواياتى آمده است كه به جزم نمى

هم نيازمند بررسى سندی و هـم بررسـى تـأثير خـارجى و واقعـى ايـن  ل يادشدهينگاه در مسا

بررسى كنيم كه اگر از مسواك با چـوب اراك سـخن بـه ل هستيم و در اين صورت بايد يمسا

ای فراگير و عام پـذيرفت و در ميان آمده، بايد همچنان تا قيامت آن را به عنوان اصل و قاعده

تـر و بهتـر عرضـه  تـر، ارزانهايى با كيفيت توان گفت كه امروزه مسواكاين صورت ديگر نمى

وليد اين ابزار متفاوت رفت، چون بر اساس منقـولات شده است و اصلاً نبايد به دنبال ابتكار و ت

يت ماه آيـا چشـم ؤيا در خصوص ر. دينى تكليف مسواك يك بار برای هميشه حل شده است

موضوعيت دارد يا طريقى است كه اگر ابزاری بهتر از آن يافت شـود، بـه همـان انـدازه معتبـر 

  .باشد

گرايــى بودنــد و يرونــى، هــوادار تجربــهالبتــه در جهــان اســلام نيــز بزرگــانى چــون ابوريحــان ب

ــا ســنجۀ تجربــه مــىيمســا ــا واقعــاً واقعيــت ل را ب هــای خــارجى نيــز ماننــد  ســنجيدند كــه آي

انـد كـه بـذر دانـش اين مطلب را بعضـى از محققـان تـاريخ علـم پذيرفتـه. منقولات است يا نه

علـم بـه  ابه روش تجربى و رياضيات و غيـر آن، از مشـرق بـه مغـرب آمـده و در قـرون وسـط

زمـين نيسـت، بلكـه  پـس علـم تجربـى فقـط فرزنـد مغـرب. وسيله شرقيان بسـط يافتـه اسـت

ــدر و غــرب را مــادر آن دانســت، ــا  )218، ص1355ســارتون، ( بايــد شــرق را پ ولــى ايــن جريــان ب

گامـان آن، بزرگـانى چـون شـيخ صـدوق اسـت كـه  جريان مقابلى در تعارض بوده كـه از پـيش

نگـاه  هدر هـر حـال، بـ. كـردت، ولـى مسـير متفـاوتى را طـى مـىزمان با شـيخ مفيـد اسـ هم

گرايانــه بــه امــور از جملــه ديــن، چنــدان بهــايى در جهــان اســلام داده نشــده و بخــش تجربــه

مهمــى از ركــود فكــری و علمــى و نيــز تعصــب و جمــود ناشــى از آن، معلــول چنــين نگرشــى 

كـه تحـول و ترديـد  موضوع ديگری كـه در ايـن خصـوص در غـرب رخ داد، ايـن اسـت. است

هـا موضـوع علمـى ديگـر، درسـتى  جغرافيـا و ده م،های رايـج در زمينـه نجـو در درستى انديشه

لـيكن شـكل . علـوم را دچـار ترديـد كـردگونـاگون هـای  هـا و نظريـات مختلـف در حوزهيافته

افراطــى ايــن شــك و ترديــد موجــب واكنشــى متقابــل بــود كــه در برابــر دســتاوردهای علمــى 

 1526كــه در  ،يكــى از انتقــادات شــديد ضدروشــنفكری. دادو منفــى نشــان مــى واكنشــى تنــد

گيـری نجا پيش رفـت كـه اعـلام كـرد دانـش، بيمـاری بسـيار همـهآشد، در اين كار تا  منتشر
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كشـاند و باعـث شـده گناهـان گونـاگون مرتكـب است كه تمام افـراد بشـر را بـه نـابودی مـى

احمـق بمـانيم و هـيچ نـدانيم تـا آنكـه مغزمـان را گونه توصيه شد كه بهتـر اسـت  شويم و اين

ــه ــاناز انديش ــای زي ــيم ه ــر كن ــار پ ــب، (. ب ــوتر و  )527، ص1384گاتلي ــتلاف ل ــايد بحــث و اخ ش

ــدانيم ــين ب ــى در شــك و يق ــى را بحث ــموس در موضــوع اراده آدم ــموس در عصــر . اراس اراس

نـه معرفـت گو گفت كـه امـور مربـوط بـه آدمـى بـه قـدری پيچيـده اسـت كـه هـيچترديد مى

ای اسـت كـه بـرای پـذيرش توان بـه دسـت آورد و ذهـن بشـر بـه گونـهيقينى درباره آنها نمى

ــا ســخن صــادق ــادگى بيشــتری دارد ت ــب، 45، ص1376اراســموس، ( .ســخن كــاذب آم ، 1384؛ گاتلي

ــوتر اصــرار داشــت كــه مســيحيان بايــد از شــك رهــا  )560ص ــهشــده ل ــه گون ای از يقــين و ب

ــوتر و اصــلاحبرســند، ولــى طرفــه اينكــ پروتســتان بودنــد كــه بــيش از هــر كــس  طلبــانِ ه ل

بـا خشـم اعتبـار مقامـات ديـن را  اهـديگری بيمـاری و خـوره شـك را منتشـر كردنـد، زيـرا آن

تــرين  را بــه مهــم» دانيــد؟از كجــا مــى«مــورد ترديــد قــرار دادنــد و بــر ايــن اســاس، پرســش 

؛ هميشـه بـا دسـتگاه كليساسـتپـذيرفت كـه حـق لـوتر نمـى. پرسش آن عرصه تبديل كردند

پايـه پـاپ يـا شـوراهای كليسـايى نـدارم، زيـرا من هيچ اعتمادی به مرجعيـت بـىگفت  وی مى

در . انـدهـای خودشـان را نقـض كـرده و بارهـا حـرفكـرده روشن است كه آنها اغلـب اشـتباه 

هـر مسـيحى . دانسـتوجـدان فـردی را داور حقيقـت مـى ،ل دينـىيمقابل، وی در زمينه مسـا

وب بايــد كتــاب مقــدس را در نظــر داشــته باشــد، آن را در پرتــو وجــدان خــويش و تجربــه خــ

ايـن . اش تفسـير كنـد تـا دريابـد كـه بـه چـه چيـز بايـد اعتقـاد داشـته باشـدمذهبى شخصى

پـس از آنكـه لـوتر اسـاس معرفـت دينـى را مـورد ترديـد قـرار داد،  .جوهر آيين پروتستان بـود

مـا وجـود نداشـت كـه بـرای پشـتيبانى از ديـدگاه خـويش ای بـرای ايـن معهيچ پاسـخ سـاده

  )همان(. آوريم بايد به كجا رو

در نگـرش اسـلامى در بـاب انسـان و  ؛ای از معضلات الاهياتى در نگرش اسـلامىنبود پاره. 4

هايى وجود دارد كه اتفاقاً مشـكل مصـلحان و نوانديشـان و تجديـدنظرطلبان در نجات ديدگاه

، كافى است ميان نگاه مسيحيت به انسان با نگاه اسلام به خصـوص بـا برای مثال. همان بود

و علـم «يا آيـه  )70 : اسراء( »آدم و حملناهم فى البر و البحر لقد كرمنا بنى«توجه به آياتى چون 

: بقـره(» آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبؤنى باسماء هولاء ان كنتم صادقين

كه بـه نـوعى  ٤اما نه از قسم مسيحى ،محوری است كه اين خود نوعى انسانمقايسه كنيم  )31
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البته جهان اسلام به رغم داشتن ايـن مزيـت  (Gillesspie, 2008, p. 292). شورش عليه خداست

فكری، به خوبى نتوانست از آن استفاده كند و دليـل آن همـان وضـعيت اسـفناك انديشـه در 

د عناصر اثباتى و سازنده مثل توكل، تقوا و اجتهـاد اسـت مطلب ديگر، وجو. جهان اسلام است

اين در حالى . تواند منشأ آثار خوب و ارزشمندی شودكه در هر نظام و سيستم سالم و فعال مى

توانـد است كه باور به گناه ازلى و اوليه و نيز موضوعاتى مانند تقدير، مشـكلات زيـادی را مـى

نمونـه ديگـر، مسـئله تقـديرگرايى در الاهيـات . فكری و عقيدتى قـرار دهـد نظامفراروی هر 

بينى اسلامى ديگر نيازی به آن آموزه تا شكل خاصى از آن نـداريم،  مسيحى است كه در جهان

زيرا سعادت و رستگاری در اسلام چيزی است كه بايد به دست آورد و البته اين، رهين ايمان و 

با تفكر كاتوليكى فاصله وجود دارد و هم با تفكر پروتستانى اعـم  در اينجا هم. عمل هر دوست

الا مـن اتـى االلهّٰ بقلـب «: مستند ما هم آياتى از قرآن از ايـن دسـت اسـت. از كالونى و لوتری

لذا انسان لوح سپيدی است كـه  )39 : نجم( .»ان ليس للانسان الا ما سعى«يا  )89 : شعراء(» سليم

و ثانياً نبايد نگرانى و خوفى از آينده خود داشـته ) د يولد على الفطرهكل مولو(آلوده نشده است 

ايـن سـخن را كـه بـرای . باشد و صرفاً با توكل و رجا بايد به ساختن آينده خود مشغول باشـد

آخرت چنان كن كه فردا در آن هستى و برای دنيايت چنـان عمـل كـن كـه هميشـه در ايـن 

در تفسير مفاهيم نيز ايـن مزيـت در انديشـه . تفسير كردجهانى، در همين سياق بايد فهميد و 

تـری دارد كـه از بـاب يافته و اجتمـاعىاسلامى وجود دارد كه بسياری از مفاهيم، شكل توسعه

فرمودنـد ) ص(توان به توسعه در مفهوم رهبانيت يا زهد اشاره كرد؛ چنانكـه پيـامبر نمونه، مى

الزهد بين كلمتين من القـرآن؛ «: فرمايدر مورد زهد مىامام على د. »انما رهبانيه امتى الجهاد«

قال االلهّٰ سبحانه لكيلا تاسوا على ما فاتكم و لا تفرحوا بما آتيكم و من لم يأس على الماضى و 

  )493، حكمت البلاغه نهج( .»لم يفرح باللآتى، فقد اخذ الزهد بطرفيه

نه استقرايى، بدين معنا كه از اصـول و  در قرون وسطا علم عمدتاً قياسى بود نوع نگاه به علم؛. 5

يـات و مشـاهدات شـروع شـود و يشد نه اينكه از جزقضايای كلى به موارد جزيى استدلال مى

تر افلاطون، نيز وجود  اين تصور در فيلسوفان دورۀ باستان، از همه مهم. سپس تعميم داده شود

برای مثال، در تبيين اين . شتر بودبه علاوه، توجه به علت غايى در مقابل علت فاعلى بي. داشت

انفعـالات  شود، به جای آنكه به فعـل وبارد و دانه به گياه و درخت تبديل مى كه چرا باران مى

داخلى توجه شود، تمركز بر اين بود كه بارش باران برای سيراب كردن گياهـان اسـت و رشـد 
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و علـت غـايى بـود كـه از پس مهم علت صـوری . دانه نيز برای تبديل شدن به گياه و درخت

اما در نگرش جديد، تكيه بر . شوداش معلوم مىطبيعت شيى ناشى شده و بر طبق نقش و فايده

علت فاعلى و علت مادی است و بيشترين توجه به حوادث قبلى و فعل و انفعالات بعدی اسـت 

امـا در دوره  )اول، فصـل 1374بـاربور، (. كه شايد آگاهانه نيز نباشد و ناشى از طبيعت اشـياء اسـت

از پيشتازان اين رويكرد به علم ويليام . گريز به علم شدجديد نگاهى ابزاری، عملگرايانه و كليت

در تحقيق علمى بهتر است كمتر به ذهنيات و عـالم تصـور متوسـل  «اكام معتقد بود . اكام بود

. ه متوسل شويمعلم صحيح آن است كه به تجربه و مشاهد. شويم و به كشف و شهود بپردازيم

با همين نگاه بود كـه  )96، ص1383فروغى، ( .»كندوی حكمت الاهى را يكسره از فلسفه جدا مى

فلسفه نيز ابزاری در دست علم شد تا جايى كه به باور بعضى از محققان، كار علم پس از گاليله 

ط و نيوتون، روشن كردن و آسان ساختن مراحل مختلف و بـه پـيش بـردن خـود علـم و بسـ

های فلسفى پرداختند به  مسائلى بوده است كه علم بتواند آنها را حل كند و اگر آنان به پژوهش

. اين سبب بود كه حل بعضى از مسائل تنها از طريق اصلاحاتى در اصول بنيادی امكان داشت

ل عينى جهان تجربه توجه داشـته باشـند، ياما فلاسفه طبيعى قرون وسطا بيش از آنكه به مسا

پرداختند كه علم طبيعى از چه نوع شناختى است و چگونه در ساختار متافيزيك آنان ين مىبه ا

، 2ج ،1371 كرومبـى،(. گيرد و اگر گسترش يابد، چـه تـأثيری در الاهيـات خواهـد داشـتقرار مى

  )137-133ص

نكته مهم ديگـر آن بـود كـه تـا پـيش از ايـن دوره، علـم تنهـا بـه معنـای سـنت و انتقـال آن 

اما دكارت نيز ماننـد بـيكن معتقـد بـود كـه بايـد از علـم بـرای بهبـود زنـدگانى . شدته مىدانس

دو تحــول  شناســى روشايــن نــوع نگــاه بــه علــم و نيــز تحــول در . نــوع بشــر اســتفاده كــرد

ــه در غــرب رخ داد ــود ك ــوری . مهمــى ب ــه ام ــات گذشــتگان از جمل ــه معلوم تشــكيك در هم

هـا بـه عنـوان موانـع شـناخت  بـيكن بـا نقـادی بـت. اشتيند تأثير زيادی دآاست كه در اين فر

دانـش مـوانعى دارد كـه بـيكن آنهـا را . هـای تعـاليم قـدما را برشـمرددرست، برخى از پيراهـه

هـای  هـا، علاقـه مفـرط بـه مطالعـه زبـان داند و نخسـتين آن بيمـاریهای شناخت مى بيماری

ــت ــتانى و لغ ــوزايى باس ــبش ن ــدگان جن ــازی برخــى از نماين ــه ب ــرداختن ب ــنش، پ ــود و دومي ب

توانـد باشـد، امـا هـن مفيـد مـىذحاصل و مجـادلاتى كـه بـرای تشـحيذ موضوعات پوك و بى

هــای كــم بــرای ذهــن وقــاد، مجــال فــراوان و نوشــته. در قلمــرو واقعيــت امــر ســالمى نيســت
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بـه ويـژه ارسـطو كـه مسـتبدانه بـر  ،های تنگ و تاريـك چنـد نويسـندهآنان در حجره .خواندن

هـای علميـه و هـای حـوزهكـه خـود در حجـره رانـد، زنـدانى بودنـد، همچنـانا فرمـان مـىآنه

ــد صــومعه ــوس بودن ــاريخ . ها محب ــارۀ ت ــا درب ــا  بســياردانــش آنه ــا ذهــن آنه ــود، ام ــدك ب ان

  )95، ص1387طباطبايى، ( .نهايت فعال بود بى

ــم، فروغــى معتقــد اســت كــه  ــه عل ــوع نگــاه ب ت دكــار «در خصــوص تحــول ايجادشــده در ن

ــازه ــرد و راه ت ــا ك ــده پيشــينيان را ره ــاده كوبي ــم، ج ــه در روش كســب عل ــان ك ای در همچن

آنچـه را از پـدر و مـادر خـود . پيش گرفت، نسبت به خود علم نيز همـين شـيوه را اختيـار كـرد

بساط كهنـه برچيـده، بسـاط نـو درانـداخت؛ بـه ايـن نيـت كـه بـه . آموخته بود، نيست انگاشت

خـويش، اساسـى در علـم بـه دسـت آورد و بـه عبـارتى شـك را  قوه تعقل و تفحص شخصـى

هــای پيشــينيان را ســلب اعتمــاد كــرد و دكــارت همــه گفتــه. راه وصــول بــه حقيقــت قــرار داد

ای بـرای علـم و يقـين آن شـد كـه پايـه  جميع معلومات خويش را محـل شـك قـرار داد و بـر

اصـل، وجـود ذات بـاری، نخستين اصـل ثابـت، وجـود خويشـتن بـود و دومـين . به دست آورد

امــا  )120، ص1383فروغــى، ( .»آنگــاه در پــى آن شــد كــه حقيقــت عــالم خلقــت را معلــوم ســازد

و بــازنگری در معنــای  گرايى نــاماينكــه خاســتگاه علــم جديــد كجاســت بايــد گفــت كــه از دل 

شـده در تفكـر قـرون وسـطا  ، نظـم ترسـيمگرايى نـاماز منظـر . گرايـى درآمـد نامشناسى هستى

هـدف اسـت؛ زيـرا اولاَ هـر موجـودی در اصـل منفـرد اسـت و ثانيـاً خـود خداونـد  معنا و بى بى

نهايـت ميـان  ای بـىاكهـارت نيـز ماننـد اكـام فاصـله. وجودش متفاوت از ساير موجودات است

ايــن ديــدگاه خــط بطــلان كشــيد و اعــلام كــرد كــه ر گرايــى بــ نــام. خــدا و جهــان قائــل بــود

ــر ــا در مع ــه تنه ــد خــود ن ــر اســتخداون ــر دهــد ،ض تغيي ــز تغيي . بلكــه شــايد خويشــتن را ني

فرانسيس بيكن، پـدر علـم جديـد كـه تفـاوتى اساسـى بـا دانـش در قـرون وسـطا داشـت، بـه 

نبـود، بلكـه درصـدد شـناختن ) علـت صـوری و غـايى(دنبال فهم چيستى و جهـت حركـت آن 

ه درصـدد بلكـ ،او نـه در پـى فهـم چيسـتى طبيعـت. هـای خـاص مـاده بـود ويژگى و حركـت

  )189-170همان، ص( .درك چگونگى كاركرد آن بود

بنـا  گرايانـه نامهـای بنـای علـم جديـد را بـر اصـولى  به هر حال، بيكن بود كه نخستين خشـت

هـای مهـم در  يكـى از جريـان. كرد، امـا گاليلـه و دكـارت و هـابز ديوارهـای آن را برافراشـتند
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 ،اســپينوزا ،مــالبرانش ،نيتــز راه بــه لايــب شــود و در ادامــهانديشــه مــدرن بــا دكــارت آغــاز مــى

هيـوم و ميـل  ،لاك ،جريـان ديگـر نيـز بـا هـابز. شـودهگـل و شـوپنهاور منتهـى مـى، فيخته

از محورهـای . انـدشـود كـه بسـياری از دانشـمندان انگلـوامريكن در آن جـای گرفتـهآغاز مـى

طبيعـت و رابطـه انسـان و خداونـد  بـارهتـوان بـه اختلافشـان درهـا مـى اختلافات اين جريـان

شناسـد و از نظـر بـيكن، انسـان بخشـى از طبيعـت اسـت و فراتـر از آن را نـه مـى. اشاره كـرد

و دار طبيعـت قـرار دارد و بـا  انسـان در گيـر. كـاری انجـام دهـددر خصـوص آن توانـد نه مى

. خـالق آن تواند تـا حـدی آن را بـه فرمـان خـود درآورد، بخشـى از طبيعـت اسـت نـهآنكه مى

ناپــذير بــر پايــه رياضــيات، علمــى يقينــى و شــك كوشــيدابتــدا  .دكــارت راه ديگــری برگزيــد

اما بعـدها دريافـت كـه خداونـد قـادر مطلـق ممكـن اسـت رياضـيات را از مرتبـه . تأسيس كند

جويى درونـى كشـاند و سـرانجام وی بـه  و ايـن امـر او را بـه جسـت. آور خود سـاقط كنـديقين

بـر ايـن پايـه، وی اسـاس . انديشـم پـس هسـتم باورمند شد كـه مـن مـى اين اصل مشهورش

بلكـه  ،ی بنـا كـرد كـه نـه تنهـا از طبيعـت برتـر اسـترعلم مدرن را بر روی سـوژه خودمختـا

تواند در برابر خود خداونـد طبيعـت مقاومـت كنـد و حتـى بـه جـای او بنشـيند و صـاحب و مى

  .ارباب طبيعت شود

ى از برداشـت جديـد از انسـان بـه عنـوان موجـودی صـاحب ايـن برداشـت از علـم جديـد ناشـ

سـازد تـا هماننـد و انسـان را قـادر مـى گرايـان اسـت اماراده و برگرفته از الگوی قـادر مطلـق ن

دكـارت در اينجـا نـه فقـط بـر . خداوند با اعمال اراده نامحـدود خـود، بـر طبيعـت حكـم برانـد

دآفريــده و خودبســنده و نيــز انديشــه لــوتر فــرد خو محورانه انســانبلكــه بــر آرمــان گرايى،  نــام

ــت ــرده اس ــه ك ــد تكي ــان و خداون ــتگى اراده انس ــارۀ پيوس ــوان . درب ــه عن ــارت انســان را ب دك

دانـد و او را بـه جايگـاه از آن مـى كنـد و هـم او را برتـرجسمى متحـرك در طبيعـت رهـا مـى

ســمى متحــرك ای از طبيعــت يــا جهــابز نيــز انســان را قطعــه. بخشــدقــادر متعــال اعــتلا مــى

. معتقـد بـود جهـت ايـن حركـت از پـيش مشـخص نشـده اسـتگرايان  نامدانست و همانند  مى

  .كرددانست، بلكه تابع اصول مكانيكى تلقى مىقاعده نمى، آن را بىهااما برخلاف آن

هـا بـه طـور مسـتقيم رابطـه خـوبى بـا  در اينجا به اين نكته بايد توجـه داشـت كـه پروتسـتان

ى نداشـتند و پيوسـته نگـران پيامـدهای آن بـر بـاور ايمانـداران بودنـد و از هـای علمـ پيشرفت

 ",Cf.: Blaire, Ann, "Science and Religion)هـا ندارنـد،  ای بهتـر از كاتوليـكايـن جهـت سـابقه
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Hsia, R. Po-Chia, (ed.), the Cambridge History of Christianity; Reform and 

Expansion 1500-1660, p. 444.)  ــطا ــرون وس ــك در ق ــای كاتولي ــه كليس ــوص ك ــه خص ب

ــز  ــدی ني ــا ح ــود و ت ــودش ب ــاص خ ــل خ ــه دلاي ــاران ب ــدان و معم ــامى هنرمن ــرين ح بهت

  .های كليسا برخوردار بودند دانشمندان بنام و معروف مانند گاليله از حمايت

، نتيجه سخن آنكه تحولات عميقى از ايـن دسـت بـود كـه نـوع نگـاه بـه آدميـان را تغييـر داد

بـه بيـان ديگـر، در حـالى كـه در . اما نگاه مـا بـه دانـش و كـاركرد آن چنـدان تغييـری نكـرد

گرايانه بـه علـم شـده و از علـم غيرنـافع بـه خـدا پنـاه بـرده شـده ميراث دينى ما نگاهى فايده

هـای علـوم خشـك شـد و علـم رسـمى بـه قيـل و است، در مدارس علمى رفتـه رفتـه شـاخه

ابـزاری بـرای بهتـر زيسـتن و خـدمت بـه  منحصـر شـد و ديگـر علـم های ادبى و شبه آن  قال

ای ابـزاری بـرای سـرگرمى و داشـتن شـأن  عـدهبـرای ، بلكـه شـد در نظر گرفته نمى خلق خدا

ــرای عــده ــر ديگــران شــد و ديگــر  ديگــر ای و مباهــات و ب ــری ب ــاخر و برت ــرای تف ــزاری ب اب

نويسـى بـر كلمـات گذشـتگان يـا  حاشيهبـه و داشـتند توجهى به نيازهـای مختلـف اجتمـاعى ن

هــای فكــری مثــل  كــه موجــب تــورم در بعضــى از حوزه ،بعــدی و كاريكــاتوری نگــرش يــك

 . كردند ، اكتفا مىدانش اصول در ميان شيعه شد

اصلاحات در جهان اسلام اولاً  تفاوت ابعاد و صبغه اصلاحات در جهان اسلام و جهان غرب؛. 6

الاهياتى داشت و ثانياً حركتى از بالا بود كه توده مـردم، در  هنباجتماعى و كمتر ج هبيشتر صبغ

های گونـاگونى را در  های اصلاحى روش در غرب البته جريان. اين ماجرا چندان دستى نداشتند

نظـر داشـتند و  در جهان مسيحى، رهبران اصلاحى بيشتر اصلاحات دينى را مـد. پيش گرفتند

اعى در مرحلـه دوم قـرار داشـت و شـايد گـاهى اصـلاً ل و مشكلات اجتميشايد توجه به مسا

برای مثال، لوتر به عنوان پدر اصلاحات دين در غرب، در موضوعى الاهياتى . جايگاهى نداشت

گاه در ذهن و ضميرش اين مطلـب  مناقشه كرد و آن را نيز در فضايى علمى مطرح كرد و هيچ

  .خطور نكرد كه قهرمان ملى شود

. بينـى اسـت در اينجـا سـه فـرض قابـل پـيش. جای دين بايد اصـلاح شـودالبته بايد ديد كه ك

تـوان گفـت كـه تقريبـاً بـه قطـع مـى. اينكه اصلاح در نصوص اوليـه ديـن مـراد باشـد نخست

هيچ يك از مصلحان در سـه ديـن بـزرگ ابراهيمـى معتقـد بـه چنـين اصـلاحى نبودنـد، زيـرا 
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هـر نـوع تغييـر و اصـلاح در آن را نوعى عصمت و قدسيت بـرای آن قائـل بودنـد كـه امكـان 

دوم ميراثــى كــه حــول ايــن نصــوص پديــد آمــده بــود كــه شــامل تفاســير و . كــردمنتفــى مــى

در . شـود و سـوم سـيره عملـى متوليـان ديـن و سـردمداران آنشروح عالمان بـزرگ ديـن مـى

خصــوص قســمت دوم بايــد گفــت كــه موضــوع تلقــى و برداشــت شــارحان و مفســران چيــزی 

در يهوديـت، كسـانى ماننـد . انتقـاد همـه مصـلحان در سـه ديـن بـوده اسـتاست كـه مـورد 

ــه انتقادات ــد و در مســيحيت و اســلام هــما اســپينوزا ســردمدار ايــن گون ــان طيفــى از  ،ن در مي

انـد كـه بـا در اسـلام منتقـدانى بـوده. هـای دينـى وجـود دارد برداشـت ربـ هايىنقـد ،مصلحان

. انـدتوكـل و قضـا و تقـدير سـر مخالفـت داشـته از مفـاهيمى چـون تقـوا و ی رايـجها برداشت

ــوده اســت كــه الفــاظ و  ــه، در تفســير متــون و نصــوص مقــدس ايــن مناقشــات ب ــرای نمون ب

عبارات حمل به معانى ظاهری شـود يـا معـانى تـأويلى، يـا ايـن بحـث كـه الفـاظ عـين كـلام 

ــنالا ــوای آن اي ــرفاً محت ــا ص ــت ي ــى اس ــت ه ــه اس ــه . گون ــت ك ــن اس ــدی اي ــور بع مح

ا تـا چـه انـدازه در شـرح مشـكلات هـهای مفسران تا چـه انـدازه درسـت اسـت و آن رضف پيش

انــد مــرز ميــان خرافــات و انــد و تــا چــه انــدازه توانســتهو توضــيح الفــاظ كليــدی موفــق بــوده

موضــوع بعــدی در اصــلاحات . مطالــب نادرســت را از مطالــب اصــيل و درســت برجســته كننــد

احسـاس . انـد هـا موفـق عمـل كردهاصـلاح انگـارهاين است كه چقدر در نگـرش بـه انسـان و 

پــوچى و نــاچيزی و محــدود ســاختن خــود در زنــدگى اجتمــاعى يــا خودشــيفتگى و ديگــران را 

ــيش ــز پ ــاچيز دانســتن و ني ــايى ن ــدم تســاهل و تســامح از محوره ــاره ديگــران و ع داوری درب

ــدان توجــه داشــت ــه در دوره. اســت كــه بايــد ب ــهالبت مختلــف، هــای هــای مختلــف و در نحل

هـای دينـى بـه شـكل مثلاً در ميان جنـاح روشـنفكر دينـى، نقـد آمـوزه. موضوع متفاوت است

انـد شـود، گرچـه نقـدها عمـدتاً سـطحى اسـت و كسـانى بـه نقـد پرداختـهتری ديده مـىجدی

انـد، امـا محـل مناقشـه و نـزاع آنهـا جـدی و اساسـى كه آگاهى چندانى از مبانى دينى نداشـته

شـده مننقـدان و مصـلحان دينـى كمتـر بـه نقـد مبـانى رسـمى و پذيرفتـهدر حالى كـه  ،است

بــه بيــان ديگــر، در . انــدانــد و بيشــتر از منظــر اجتمــاعى بــه موضــوع نگريســتهدينــى پرداختــه

ــا در مفهــوم اجتمــاعى و مغــرب زمــين، اصــلاحات بيشــتر اصــلاح در مفهــوم كليســايى بــود ت

صـلاحات، كـه برخاسـته از مـتن ديـن اخلاقى، و بـه همـين علـت بـود كـه جريـان خواهـان ا

و روشـنگران اجتمـاعى و پرچمـداران اصـلاحات گرايان  انسـانهـا و تمـايلات بود، بـا خواسـته

ای خـود بـه اگـر مـارتين لـوتر در اعلاميـه نـود و پـنج مـاده. اجتماعى چندان همراهى نكردنـد
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هــت نظــری بــا هــا پرداخــت، از ايــن بــاب بــود كــه از جنامــه اســتفاده از آمــرزشموضــوع ســوء

كـردن كيسـه طلبـى و خـالىمغـايرت دارد و نـه بـه دليـل قـدرت خصوصتعاليم انجيل در اين 

ــته ــردمداش ــای م ــوب،  زرين(. ه ــى )215، ص1369ك ــر م ــه نظ ــوع، ب ــى از در مجم ــه يك ــد ك رس

تـر بـه مبـانى فكـری و الاهيـاتى  تـر و عميـق های دو جريان اصلاحى، وجـود نگـاه عـام تفاوت

ــر ــرب، در براب ــه مشــكل را در  در غ ــه هم ــود ك ــاعى مصــلحان اســلامى ب ــاه صــرفاً اجتم نگ

زمـين اتفـاق افتـاد، آن بـود كـه مبـانى فلسـفى ای كـه در مغـرب نكته. دانستندمسلمانى ما مى

ای جمـع شـده محـوری لـوتری بـه گونـهصختوجـه دكـارت بـه سـوژه بـا شـ. بيشتر مؤثر بود

و نفـى آتوريتـه از هـر چيـز از جملـه درنتيجه، روح جديـدی حـاكم شـد كـه فردمحـوری، . بود

-در ريشـه. ايـن تفكـر در اقتصـاد نيـز اثـر خـود را گذاشـت. طلبيـددين و كتاب مقدس را مـى

كـه ايـن تحـولات در الاهيـات ريشـه داشـت و  معتقدنـدای يابى علل پيشرفت در غـرب، عـده

ــه از الاهيــات فــرض مــىعــده ، از كــارل در ميــان متــأخران. كننــدای نيــز آن را كــاملاً بيگان

توان نـام بـرد كـه معتقـد اسـت دسـتگاه مفـاهيم انديشـه جديـد بـه ويـژه مفهـوم اشميت مى

بـه بـاور او، همـه مفـاهيم معنـادار نظريـه . حاكميت، از مبـانى الاهيـات استنسـاخ شـده اسـت

كـه بـرای مثـال، خـدای قـادر بـه  شدۀ مفـاهيم الاهيـات اسـت، چنـاندولت جديد، وجه عرفى

  .تبديل شده استگذار قادر  قانون

انگيـزی كـه مكتشـفان توجه تازه به زندگانى طبيعى انسان و محيط و دنيای تازه و حيـرت. 7

بر دستگاه دينى كه نفوذی تـام بـر همـه مراحـل  اين مسئله ؛كردند مردم را به آن رهبری مى

 .العاده داشـتدهد، اثری فوقزندگى داشت و مدعى بود كه همۀ كارهای شخصى را سامان مى

تـر از  معلت اصلى انقلاب دينى نه خود كليسای قرون وسطا، بلكه عوامل بسياری بود كه مهـ

همه، رشد اقتصادی بزرگ اروپـا و پيـدايش طبقـه متوسـط شـهری بـود كـه بـه اسـتقلال و 

مردم هنوز آماده نبودند كه دنيای قديمشان را رها كنند و . داری و تمايلات ملى انجاميد سرمايه

. حل ميانه بود جنبش اصلاح دينى اين راه. ندبيابای حل ميانه كوشيدند راه ختلف مىهای ماز راه

های  والا و روش فاهداولى  ،جنبش اصلاح دينى از لحاظ اعتقادات، وابسته به قرون وسطا بود

مصلحان بزرگ كليسا فرزنـدان عصـر  )161، ص1376رندال، (. عملى آن به عصر جديد وابسته بود

و تمام همتشان اين بود كه مشكلاتى را كـه در اطرافشـان بـود، از راه تـازه حـل جديد نبودند 

  .ماندگى عمومى در جهان اسلام مانع از چنين امری بود ركود انديشه و عقب. كنند
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در جهان اسلام و در ايران بودند انـدك كسـانى كـه  ؛های موجودشناسى مخالفان روندسنخ. 8

تـر و  دانستند، اما در جهان غرب اين روند بسـيار عـاماسلام مىماندگى را ناشى از عنصر  عقب

. های دانشمندان بر سر همين موضوع بـود تمامى دعوای علم و دين و نيز مخالفت. تندتر است

بـود كـه ى های علمى و مؤثر در اروپای قرن هيجدهم، جريان فيلسوفانترين حلقه يكى از مهم

اين نوشته عظـيم، . جلد مشغول بودند 28دنيس ديدرو در به سرپرستى المعارف دايره به تدوين

فيلسوف فرانسوی كه به رغم همه اختلافـات فكـری  140نه مطالب امحلى بود برای بيان آزاد

 معتقـدبر اهميت عقل در برابر سنت و گفتار دينى در رشد و پيشرفت انسـان تأكيـد داشـتند و 

رحمانـه پـای يد روی تمـامى اعتقاداتمـان بـىبا. همه چيز را بايد بررسى و غربال كرد«بودند 

ا، هـبـه عقيـده آن )43، ص1345بـرلين، . (»پذيرد، فروريـزيمگذاريم و موانعى را كه عقل اصلاً نمى

ل اجتمـاعى يحـل مسـا ا كليسا را مانع اصـلى بـر سـر راههآن. ترين چيز اصلاح دينى است مهم

قدس و يك عفونـت و رؤيـای انسـان ا، مسيحيت يك بيماری مسری مهبه باور آن. دانستند مى

ا معتقد بودنـد عقـل و هآن. بيمار و ميكروبى است كه گاهى غيرفعال، اما هميشه خطرناك است

هـای خـود بـه برد و كليسا از طريق بسـياری از آمـوزهعلم به تنهايى به كشف حقيقت راه مى

داران كليسـا هـم بـه عقيـده فيلسـوفان، راه و روش سـردم. جامعه آسيب فراوانى رسانده است

ای را به افراد تلقين كنندهاما غيرطبيعى است، زيرا عقايد گمراه. انگيز استغيرطبيعى و هم فتنه

كردنـد و خرافـات را رحمى را ترويج مىا بىهانگيز است؛ زيرا آنكردند و از سوی ديگر، فتنهمى

  .داشتندزنده نگه مى

نيـز . كردنـدبـه شـدت بـا آن مخالفـت مـى اهـنظريه گناه اوليـه از جملـۀ عقايـدی بـود كـه آن

مراتــب نزولــى بزرگــى  هســتى كــه اشــكال هســتى را بــر اســاس سلســله مراتب آمــوزه سلســله

ــى ــيم م ــتگانتقس ــپس فرش ــت و س ــرار داش ــتى ق ــان هس ــدا در رأس نردب ــه خ ــد ك  ،كردن

حيوانـات درنهايـت و رسـيد  مىپادشاهان و اشراف تـا اينكـه نوبـت بـه طبقـات پـايين اجتمـاع 

انتقــاد ديگــر فيلســوفان آن بــود كــه ايمــان مــذهبى نبايــد بــر اطاعــت . بهــايم قــرار داشــتندو 

اسـتوار باشـد؛ امـا  –حتى در صـورت ناسـازگاری بـا تجربـه روزمـره  –چون و چرای كليسا  بى

ــر  ــذهبى ب ــاوی م ــه دع ــه هم ــد ك ــتار آن بودن ــوتن و لاك خواس ــه ني ــر فيلســوفان از جمل اكث

مريكــايى، در نامــه بــه آتومــاس جفرســون، سياســتمدار . مبنــای عقــل و تجربــه بررســى شــود

جـايش  گويـد كـه عقـل را محكـم سـربـه همـين نكتـه اشـاره كـرده، مـى 1785برادرش در 
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بـا جسـارت وجـود خـدا را . بخـوان قرار ده و برای هـر نكتـه و هـر نظـری او را بـه داوری فـرا

ت عقـل بـيش از تكيـه بـر داشـ مورد سؤال قرار بده؛ چراكـه اگـر خـدايى باشـد، بايـد از بـزرگ

 ها پرسـشدر همـين فضـا بـود كـه شـكاكان ايـن  )49همـان، ص( .ايمان كوركورانه راضى باشـد

كردنـد كـه آيـا موسـى بـه راسـتى دريـای سـرخ را شـكافت؟ آيـا مسـيح حقيقتـاً را مطرح مـى

ــاب ــا كت ــت؟ آي ــان و  برخاس ــادات حامي ــن انتق ــوفان در اي ــت؟ فيلس ــه خداس ــدس كلم مق

ــم ــوبى  ه ــران خ ــتندفك ــم داش ــته. ه ــان خواس ــى از مورخ ــته بعض ــن دس ــادات اي ــد انتق از ان

ــه خصــوص  ،دانشــمندان ــا  ،فرانســوی از مســيحيت رادانشــمندان ب ــازی ب صــرفاً از ســر لجب

امــا ايــن اتهــام چــه . كليســای كاتوليــك و اســتفاده ابــزاری از اســلام عليــه مســيحيت بداننــد

رفتـار اشـرافى  يعنـى –و رفتـاری توانـد اصـل مشـكل اعتقـادی درست باشد يـا نباشـد، نمـى

  .كليسای كاتوليك روم را حل كند –كشيشان 

ــان دئيســم  ــر   )خــداباوری طبيعــى(جري ــز در همــين فضــا شــكل گرفــت كــه ب  اســاس آنني

تواننـد بـه كتـاب مقـدس اتكـا كننـد و بـه جـای آن  ها برای شـناخت حقيقـت ديـن نمى انسان

ايمـان بـه يـك وجـود : در همـه اديـان هسـت به چند عقيده اساسى بايد باور داشته باشند كـه

متعــالى، نيــاز بــه پرســتش مــذهبى، زنــدگى شــرافتمندانه، نــدامت از خلافكــاری و وجــود يــك 

البته دئيسـم جريـانى بـود كـه كمتـر توجـه تـوده مـردم را بـه  )55همان، ص( .نظام پاداش و جزا

ريــان بــر جلــب كــرد و بيشــتر خــاص نخبگــان و اصــحاب دانــش روز بــود، ولــى ايــن ج خــود

هـا بـا اعتقـادات دينـى بـا  نحوۀ مواجهـه ايـن گـروه از دئيسـت. تفكر دينى بسيار تأثير گذاشت

رو بـود كـه نـه از رفتـار كليسـای كاتوليـك خشـنود بودنـد، و نـه مـنش  هرنجش متدينانى روبـ

شـدن ايـن گـروه از مؤمنـان كـه از تهـى. پذيرفتنـد ها در تمسخر اعتقادات دينـى را مـى دئيست

دينـى از روح و معنويـت ناراضـى بودنـد، از شـركت در شـعاير دينـى چشـم پوشـيدند و مراسم 

بـه سـرعت در  اهـآن. چندين جنـبش دينـى را تأسـيس كردنـد كـه متديسـم يكـى از آنهـا بـود

  .روستاها نيز به تبليغ اعتقاداتشان پرداختند

قـه جنبش ديگر جنبش زهـدگرايى در آلمـان قـرن هجـدهم بـود كـه دغدغـه مشـتركى بـا فر

قبل داشت و بـر توبـه، ايمـان و ارتبـاط مسـتقيم بـا خـدا بـدون كمـك گـرفتن از كشيشـان و 

امـا شـبيه ايـن جريـان در ميـان . كـردنيز بـر مـذهب دل بـه جـای مـذهب عقـل تأكيـد مـى
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بـه بيــان . روشـنفكران جهـان اسـلام بـه شـكل بسـيار ضــعيف و ناقصـى وجـود داشـته اسـت

ن اسـلام رو بـه ضـعف بـوده، در ميـان روشـنفكران گونه كـه اصـل تفكـر در جهـا ديگر، همان

ضـعف انديشـه و انديشـيدن بـلای عـام و خـوره فراگيـری بـود . نيز وضعيت بهتر از ايـن نبـود

بـه عبـارتى، در حـالى كـه مصـلحان پروتسـتان . كه به بخش يا جريان خاصـى تعلـق نداشـت

ذار فكـری بودنـد كـه گـهايشـان بـود، پايـهدر مجموع، با همه افت و خيزهايى كـه در انديشـه

در جهـان اسـلام وجـود  ىتوانست در صـحنه اجتمـاع مـؤثر باشـد، چنـين تمايـل و گرايشـمى

چـه دينـى و چـه اجتمـاعى، روحـانيون برجسـته  ،دار اصـلاحاتاصلاً در غـرب، داعيـه. نداشت

ــه و الا ــولى ك ــر تح ــديهى اســت ه ــى، ب ــه دين ــك جامع ــد و در ي ــك بودن ــه ي ــدانان درج هي

در جهـان اسـلام، . رد، بايـد بـه نـوعى هماهنـگ و همـراه بـا ديـن باشـدخواهد صورت گيـ مى

بسياری از پرچمـداران اصـلاحات اجتمـاعى كسـانى بودنـد كـه اولاً از ديـن و جامعـه و سـنت 

خود گريزان بودنـد و لـذا سـخن آنهـا در ميـان تـوده مـردم معتقـد و دينـدار خريـدار نداشـت؛ 

گفتنـد كـه از فـرق سـر مـى. علمـى چنـدانى نداشـتند ثانياً از سنت دينى بريده بودند و جايگـاه

شـان نـه ايجـاد دارالحكمـه، بلكـه صـرف ولى حـداكثر تـلاش علمـى ،تا نوك پا بايد غربى شد

ــان نظــامى ــال رم ــتن امث ــا نوش ــری ي ــدارگ ــه تفنگ ــود س ــرب. ب ــالون در مغ ــوتر و ك ــين، ل زم

كـار و امثـال آن  روحانيانى بودنـد كـه نظريـانى خـاص در بـاب تقـدير خـدا، انسـان، ضـرورت

هـا و تهيـيج افزون بر اين، مصلحان مـذهبى مـا بعضـاً بـه جـای رفـتن در ميـان تـوده. داشتند

ــده ــد و ع ــلاطين برآمدن ــه س ــلاح روي ــدد اص ــان، درص ــد و آن ــت گزيدن ــنج عزل ــم ك ای ه

حـال بيـاييم ايـن را مقايسـه . گذاشـتنددر ميـان مـىسـرّ  ای محـرمِ های خود را بـا عـده حرف

تيــز و كوبنــده لــوتر كــه شــلاق كلمــاتش چنــان ســنگين و كوبنــده اســت كــه كنــيم بــا قلــم 

و  مجلــد اصــلاحات، 1365دورانــت، .: نــكدر ايــن خصــوص ( دارد؛ خواننــده را بــه واكــنش و اقــدام وامــى

گرايانـه تفكـر دينـى خـود را  البتـه آنهـا بـا نگـاهى انحصـاری و شـمول ).توضيحات مربوط به لـوتر

زمــين بيشــتر مصــلحان مغــرب. دانســتندعيــب و نقصــى مــى عــالى و برتــر و فاقــد هــر گونــه

ــم ــان ه ــتلاف و مشكلش ــفاخ ــه  ردي ــراض ب ــراض، اعت ــترين اعت ــود و بيش ــان ب ــای خودش ه

اما در جهان اسـلام، مصـلحان دينـى الاهيـات را فاقـد هـر گونـه نيـازی بـه . الاهيات رايج بود

 بـودعكس را حـدی بـديدند، در حالى كه در نهضـت اصـلاح دينـى قضـيه تـتغيير و تحول مى

هـای كنـار آمـدن بـا قـدرت سياسـى و حتـى حمايـت از آن كوشـيدند انديشـه از طريـقا هو آن

نتيجـه آنكـه تعميـق جريـان . خود را، كه عليه گفتمان غالب دينى بـود، بـه ميـان مـردم ببرنـد
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اصلاحى در ميان تـوده مـردم در قـرن شـانزدهم، در برابـر ايـن نگـاه مصـلحان اسـلامى قـرار 

ــا بــه ســراغ ســلاطين و فرمانروايــان مــىداشــت  رفتنــد و اصــلاحات را از آنجــا شــروع كــه ي

رفتنـد و اصـلاحات در حـد محافـل محـدود جمعـى از كردند يا حتـى سـراغ آنهـا هـم نمـى مى

پـدر اصـلاحات  بتـوان او راكـه شـايد  –الـدين اسـدآبادی بـرای مثـال، سـيد جمال. خواص بود

عــروه گرچــه بــا انتشــار مجلــه  –دانســت در غــرب ســنگ لــوتر  دينــى در جهــان اســلام و هم

سـطحى وسـيع منتشـر كـرد، امـا مشـكلات انتشـار مجلـه از را در افكار اصلاحى خـود  الوثقى

كـه نخبگـان  ،مخاطبـانشمحـدوديت كـه سـرانجام بـه تعطيلـى آن انجاميـد، و نيـز  ،يك سو

ــه ــذاری انديش ــعت تأثيرگ ــد، از وس ــى بودن ــت و علم ــايد  هايش كاس ــه ش ــری  ویالبت راه ديگ

ولــى بيشــتر كوشــيد تــا دوبــاره ايــران و عثمــانى و مصــر را بــه ســوی هــدف مــورد  ،نداشــت

البته باز هم بـه نحـوی حـق بـا او بـود، زيـرا تـوده مـردم چنـدان ناآگـاه و . نظرش ترغيب كند

يكـى . زود بـود اهـتوانستند ايـن بـار را بـه عهـده گيرنـد و زمـان بـرای آنخبر بودند كه نمىبى

ــاو ــا جهــان اســلام آن اســت كــه در غــرب  تاز تف ــان اصــلاحى در غــرب ب هــای مهــم جري

مسيحى، اولاً تحـولات خاسـتگاهى الاهيـاتى و اعتقـادی داشـت و ثانيـاً بـه سـرعت در ميـان 

توده مردم گسترش يافـت و نـوعى انقـلاب فراگيـر و مردمـى در سراسـر اروپـا پديـد آمـد كـه 

ديـن نيـز مـورد بـازنگری قـرار گرفـت؛ در به ساحت ديـن نيـز اختصـاص نداشـت، امـا قلمـرو 

هـای خاصـى آن جهان اسلام چيزی به نـام خيـزش و بيـداری فراگيـر و مردمـى جـز در برهـه

  .شودمناطق مشاهده نمى رخىهم در ب

بـا  ؛جهـان اسـلامو شده در ميان مصـلحان دينـى در غـرب مطالب مطرحتفاوت محتوايى . 9

ا وجود ههای آنيابيم كه عناصر مهمى در انديشهىهای مصلحان مسلمان درم مروری بر انديشه

مشروطيت، آزادی،  ،قانون ،گرايى ملىايلى همچون مس ، و نيزمانند اجتهاد و انتظار ؛داشته است

ينى يچـون نـاهمگـى رتا جايى كه فقيـه و اصـولى بز ،تفكيك قوا، عدالت و انتقاد از روند امور

گرايـى در هـر دو سـو وجـود  البته موضوع ملى. رساله مهمى درباره دموكراسى پارلمانى نوشت

های  در غرب يكى از نارضايتى. هم مصلحان غرب از اين فايده جستند و هم شرق. داشته است

مردم و فرمانروايان اين بود كه چرا بايد خراج و ماليات از شمال اروپا برای ايتاليا و رم فرسـتاده 

های دينـى  ا موجب شد هنگامى كه مخالفتهاز آنهمين بدبينى به مقام پاپى و نارضايتى . شود

با حكومت پاپى درگرفت، هم از ناحيه توده مردم و هم از ناحيه فرمانروايان تا حد زيادی مـورد 
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برد اهداف مصلحان به خصوص در جاهايى مثل آلمان  حمايت قرار گيرد و اين موضوع به پيش

  .بسيار كمك كرد

ــه موضــوع ملىامــا در جهــان اســلام معمــولاً نگــاه م در جهــان شــيعى . گرايــى نشــد ثبتــى ب

كـردن  گرايـى ترفنـدی اسـتعماری اسـت بـرای جـدابرداشت و داوری غالب اين بـود كـه ملـى

امــت اســلامى از يكــديگر؛ بــه خصــوص كــه در ايــن امپراتــوری بــزرگ اقــوام عــرب، فــارس، 

افعى كـه بـه نگريسـتند، بـه ويـژه منـترك و غيره وجود داشتند و هر يك بـه منـافع خـود مـى

هـا بـه ايـن شـدت  مذهب مخالفـت ولـى در جهـان سـنى. وسيله اقوام ديگر از دست رفتـه بـود

امـا  ،دادكـرد و فتـوا مـىگرايـى تبليـغ مـى ها عليـه ملـى برای مثال، الازهر تا مدت. نبوده است

با قـدرت گـرفتن افسـران آزاد، آنهـا مصـلحت را در حمايـت از قـدرت حـاكم ديدنـد و قـدرت 

موضـوع تـا . حاكم نيـز نفـوذش در ميـان قشـر مـذهبى را منـوط بـه حمايـت الازهـر دانسـت

 ٥گرايـى و عروبـه انگـاری و عـدم ناسـازگاری ميـان ملىآنجا پـيش رفـت كـه نـوعى همسـان

ــود ــاد و ايــن هنگــامى ب ــول افت ــوذ ناصــر در مصــر، گــرايش مقب ــدئولوژيك را  كــه نف هــای اي

توانســت بــا گرايــى در جهــان عـرب مــى البتـه ملــى )1385 عنايــت،.: نـك( .الشــعاع قــرار دادتحـت

گرايـى، اسـلام را بخشـى از اسلام سازگار دانسته شـود، چـه اينكـه بسـياری از طرفـداران ملـى

مپراتـوری عثمـانى همـين بـود كـه يكـى از علـل فروپاشـى ا. دانسـتندهويت قومى اعراب مـى

ايــن امپراتــوری مســلمان، تحــت ســلطه تركــانى بــود كــه نــه بــه شايســتگى بــه تــدبير امــور 

گرايـى در  ملى. پرداختند و نه برای ديگـران در اداره ايـن نظـام بـزرگ سـهمى قائـل بودنـد مى

 ايــىگر ملى ،بــرای مثــال(جهــان اســلام بــه رويــارويى اقــوام و همســايگان مســلمان انجاميــد 

گرايــى در تركيــه در غــرب بــه رويــارويى بــا  امــا ملى) اعــراب در مصــر عليــه تركــان عثمــانى

ــه دليــل اســتقلال نســبى نقــاط انجاميــد نظــام پــاپى مســتقر در رم  ــا حــدی ب و ايــن البتــه ت

  .مختلف و مواجه بودن با دشمن مشتركى به نام نظام كاتوليكى بود

و آنهـا بايـد بـدان توجـه داشـت آن اسـت كـه از نكاتى كه در تفاوت ميان نـوع مصـلحان مـا 

ديدنــد، ولــى مصــلحان در جهــان اســلام، دنيــا را نــه امــری منفــور، كــه در امتــداد آخــرت مــى

امــا مصــلحان قــرن شــانزدهم اصــلاٌ تــوجهى بــه امــر دنيــا  ،بــود» آخــرت«اصــل بــرای آنهــا 

ا كســانى گــرای محــض بودنــد و لــذا اشــتباه اســت كــه آنهــا ر نداشــتند و در مقــام نظــر، آخرت

جهـانى  بدانيم كه دغدغـۀ صـرفاً دنيـايى داشـتند و در انديشـه ترقـى و توسـعه و سـعادت ايـن
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آخـرت وجـود داشـته اسـت، امـا  هبينى اسلامى توجه بـه دنيـا بـه شـكل مقدمـ در جهان. بودند

لازم بـرای نيـل  سـاز و كارهـایمشكل يكى در فهـم متـدينان و ديگـری در وجـود ابزارهـا و 

» الـدنيا مزرعـه الاخـره«بـه عبـارت ديگـر، مفـاهيم بلنـدی چـون . ه اسـتبه اين هـدف بـود

وجــود داشــت، ولــى در جهــان اســلام حركتــى در جهــت عمــارت دنيــا بــرای آبــادانى آخــرت 

محـور بـه زنـدگى داشـتند و نگرفت، در حالى كـه مصـلحان پروتسـتان نگـاهى آخـرتصورت 

ا لـوازم ناخواسـته يـا هـهـای آننديشـهولـى ا ،ا ارزش و جايگـاهى نداشـتهبنابرين، دنيا برای آن

بــه بيــان ديگــر، جنبشــى كــه خواســته . ای داشــت كــه بــه آبــادانى دنيــا كمــك كــردخواســته

اش برگرداندن كليسا بـه سـادگى و خلـوص اوليـه بـود، بـه راهـى رفـت كـه خـود گمـان  اوليه

، )157ص، 1383برونوفســكى، ( غــربفكری در نســنت روشــنويســنده كتــاب  تعبيــركــرد و بــه  نمــى

كريستف كلمب كـه قصـد يـافتن راه كوتـاه بـه هنـد را داشـت، اتفاقـاً دنيـای جديـد را كشـف 

 (Craig, 2008, p. 4). كرد

و به همين شكل، مارتين لوتر و پيـروانش كـه قصـد بازگشـت بـه دنيـای قـديم را داشـتند، بـه 

بلكـه  ،ايىنـد؛ دنيـايى جديـد بـود، نـه بـه مفهـوم جغرافيـكمـك كردپديد آمدن دنيايى جديـد 

  .دنيايى جديد از نظر زمانى

در شـرق معمـولاً نـوعى اقتـدارگرايى خشـن شناختى؛  تفاوت شرق و غرب به لحاظ جامعه. 10

زمـين اما در مغـرب ،كه در برابرش هيچ قدرت مدنى و غيرمدنى وجود نداشته حاكم بوده است

وام و امكـان مـراودات و به تبع، نزديك بـودن اقـ –علاوه بر محدود بودن وسعت جغرافيايى، 

 توانست در مواقعى، خلأشوراهای محلى و صنفى وجود داشته كه تا حدی مى –فكری و غيره 

نمونـه . قدرت را پر كند و از سوی ديگر در شرايط بحرانى خودش تا حدی آن را رهبـری كنـد

ان در قـرن های صنفى معلمست كه در اصل اتحاديها  )ها دانشگاه( هاها، يونيورسيتى اين تشكل

حذف يك قدرت مركزی . نمونه ديگر شوراهای محلى در شهرها و روستاهاست. بوده است 11

توانست از اين جهت مورد استقبال اميران و يا دهقانان باشد به نام كليسای كاتوليك و پاپ مى

ت ا مجال بيشتری برای نفس كشيدن داشته باشند و ناگزير نباشند از مقامى در رم تبعيـهكه آن

شود قيام دهقانان در آلمان از آن رو بود كه اشراف و زمينداران با مقـررات حتى گفته مى. كنند

  .تازه خودمختاری روستاها را از بين برده بودند



 ه  د وم، ॷمارघھاردھمپژو਌঒ی دا஺ه ऴم، سال  –    धصൎناଓ علਖی

136 

঒ش پژو
 

ف࢓࡯ਊی  ୓ی 
- 

ਗی کلا
   

گيری از توان بالقوه و بالفعل ديرها در پيشـبرد اهـداف ديـن و مخالفت با رهبانيت و بهره. 11

گيـری از انيت شكل گرفت كه نوعى اعتـزال و كنـارهدر جهان مسيحى به دلايلى رهب ؛اجتماع

كوشيدند با دوری جستن از آن جريان موجـود، پنداشتند و مى ا نامطلوب مىهشرايطى بود كه آن

از . بگـذاردا كمتر اثـر هبه سلامت و پاكى دينى خود كمك كنند و زنگارهای جريان رايج بر آن

سوم ميلادی در مصر و سوريه بود كه گروهى ها و ديرها از قرن صومعه نخستينتشكيل زمان 

از مسيحيان شرقى تصميم گرفتند به دور از مردم به ذكر و فكر مشغول باشند و به اين جهـت 

 ، و از آن جهـت كـه منـزوی بودنـد، مـوآن(Ermites) كردنـد، ارميـتكه در بيابان زندگى مى

(Moines)  چهارم تعـداد راهبـان رو بـه فزونـى در قرن  )356، ص2، ج1383ماله، ( .شدندناميده مى

 نخسـتينكردند كه يس اطاعت مىيگذاشت و صومعه تشكيل شد و همه از يك قانون و يك ر

در يكى از جزاير كوچك رود نيل بود و از آنجـا بـه سـوريه و آسـيای صـغير  350آنها در سال

كـه بـه نـوعى مثبت ديگری داشـتند  یها علاوه بر اين، كاركردهاديرها و صومعه. منتشر شد

آمدند و بسياری از عالمان در فنـون مختلـف بـا اسـتفاده از خلـوت و كانون علمى به شمار مى

در قرون وسـطا، . پرداختندسكوت و مختصر امكانات آن به تأملات مختلف علمى و معنوی مى

د و به زيستنها با فقر و قناعت مىهايى بودند كه در صومعهبيشتر خادمان دين، راهبان و راهبه

هـا در ميـان ايـن گـروه متفكرانـى بودنـد كـه در صـومعه. كردن مشغول بودنـد نيايش يا كار

آموزی مشغول آنكه در انديشه ثروت يا ملاحظه و پروای از دربار باشند، به علمنشستند و بى مى

نيروی گستاخى در امثال اكام، از رياضـت و تحقيـر مـال و جـاه اسـت و برخى معتقدند . بودند

های مهـم در ايـن  از نكتـه. ها آموختوپا پركاری و منش مرتاضانه در دانشوری را از صومعهار

ساكنان اين مراكز فرصت آزمـايش . ها و خودكفا بودن آنها بودخصوص، كاردوستى در صومعه

انقـلاب . داشتند و لذا بسياری از ابزارها و فنون تازه مثل آسياب بادی و آبـى را اختـراع كردنـد

  .شدها ممكن نمىبدون كاردوستى و كارآموزی و هنرآموزی صومعه 19قرن صنعتى 

بـرای مثـال، آكمپـيس در . با ايـن حـال، چنـين نبـود كـه جريـان مـذكور كـاملاً مثبـت باشـد

هاسـت، زيـرا راهبـان را از  اسـت اصـولاً دنيـا بـلای جـان انسـانمعتقـد  اقتدا به مسـيحكتاب 

ای اگـر راهـب در پـى آن اسـت كـه حـظ و تجربـه. ارددمـى جهانى بـاز پرداختن به تأملات آن

در ايـن سـرزمين، مـا . از جهان به دست آورد، كافى است تنهـا بـه گوشـه حجـره خـود بنگـرد

بسـتگى در ايـن دنيـا  هـر گونـه تعهـد يـا دل. مسافرانى هستيم كه در حال سـفر بـه ملكـوتيم
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ــا ــن دني ــى پارســايى در اي ــه يعن ــدگى سراســر راهبان ــتگاری در  ممكــن اســت هــدف زن و رس

راهـب نـه تنهـا از دنيـا بلكـه از سـاير افـراد بشـر بايـد فاصـله . جهان ديگر را به خطـر انـدازد

  )493، ص1382گراث،  مك( .گيرد و تا ممكن است در حجره خود بماند

ن كـار تـا مقـام عبـادت و تأكيـد بـر شـرافت كـار در أآخرين نكتـه تقـديس كـار و ارتقـای شـ

و علمـای مسـيحى آموزگـاران كاردوسـتى بودنـد و نقـش اساسـى  راهبـان. نگرش عرفانى بود

همــين اســت كــه در جهــان غــرب اصــل بــر كــار اســت نــه . در ايجــاد فرهنــگ كــار داشــتند

كنـد، بـا ايـن تصـور، آنچـه در زيرسـاخت فرهنگـى مدرنيزاسـيون اروپـايى عمـل مـى. سرمايه

مـين سـبب بـود كـه در شـايد بـه ه. پيونـددخانـه بـه كارخانـه مـى جريانى است كه از رياضت

بـه  قرآن كـريم گـاه در آيـات مختلـف، از مراكـز عبـادی اهـل كتـاب يـا برخـى سـنن دينـى

هـم جمـلات ارزشـمندی چـون ) ص(در حـديث نبـوی  )27: حديـد.: نـك(. خوبى ياد شـده اسـت

منفـى نگريسـته  یمعمـولاً بـه ايـن حـديث از منظـر. آمـده اسـت» انما رهبانيه امتى الجهـاد«

ــه جهــاد شــود كــه آن مــى حضــرت رهبانيــت مســيحى را ســرزنش، و مــردم را از رهبانيــت ب

دعوت كرده است، ولى بـا تأمـل در سـياق ايـن حـديث شـريف، شـايد واقعيـت چيـز متفـاوتى 

تــری را بــه مســلمانان  باشــد و آن حضــرت، در واقــع رهبانيــت را ســتوده، لــيكن شــكل كامــل

اگـر رهبانيـت امـری . برتـر پيـروی كننـداست تـا از ايـن الگـوی  خواستهها معرفى كرده و از آن

بــرای . كردنــدمــذموم بــود، حضــرت يــك امــر ممــدوح از نظــر خودشــان را بــدان تشــبيه نمــى

ريخـتن بـه هنگـام كـار و  خـواری امـت، در عـرق شـود كـه شـرابگاه گفتـه نمـىنمونه، هيچ

ای ظريــف بــه كــاركرد بــه هــر تقــدير، شــايد ايــن حــديث شــريف نبــوی، اشــاره! جهــاد اســت

در . ثبت رهبانيـت باشـد كـه تـا حـدی متفـاوت از فهـم و برداشـت عـادی و متعـارف ماسـتم

دورۀ نهضــت اصــلاح دينــى، ديرهــا جايگـــاه دينــى خــود را از دســت دادنــد و مراكـــز 

امـا جريـان عرفـانى در . كننـده از ديرهـا بـه كوچـه و بـازار منتقـل شـدسـاز و تعيـين سرنوشت

اش تـا حـدی بـه دليـل سـرخوردگى از اوضـاع و جهان اسلام گرچه شـايد ماننـد مـدل غربـى

 طلبــى و شــانهشــرايط اجتمــاعى بــود، امــا در عمــل نــوعى اعــراض از كــار و تــلاش و عافيــت

بلكـه بـه  ،طلبـى خـاص اهـل عرفـان و خانقـاه نبـودالبتـه عافيـت. كردن از مسئوليت بود خالى

ردم و آقامنشـانه ای كـه اعتـزال سياسـى و احتجـاب از مـيك سنت تبديل شده بـود، بـه گونـه

  .سكه رايج بود »الخير فى ما وقع«نزدن و شعار  ىتر و خشك  دست به هيچ
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. ترين تحـولات در دوره اصـلاحات دينـى در غـرب، مسـئله الغـای رهبانيـت بـود باری، از مهم

آيـين كـه هـای آيـين پروتسـتان بـا آيـين كاتوليـك ايـن اسـت كـه در حـالى  يكى از اختلاف

كــرد، آيــين كيــد مــىألاقــه جــدی داشــت و بــر دوام و اســتمرارش تكاتوليــك بــه رهبانيــت ع

ــرد ــو ك ــان را لغ ــرد كشيش ــت و تج ــتان رهباني ــات در . پروتس ــهورترين اختلاف ــى از مش يك

از جملـه اقـدامات مهـم لـوتر ايـن . های اين دوره نيز بـر سـر همـين مسـئله اسـتنامهاعتراف

وســاطت كــرد و بــا  اهــازدواج آنهــا در آلمــان، بــرای خانــهبــود كــه بــا تعطيــل كــردن راهبــه

ايـن مراكـز و تشـويق امـر  ىتعطيلـ. تـر توضـيح داده شـد آخرينشان نيز ازدواج كرد كـه پـيش

ــه ــد خان ــب ش ــتانىازدواج موج ــى پروتس ــای كشيش  (protestant ministerial home) ه

هـای هنـر و دانـش بـه كـار شكل گيرد و مردان زيادی بـه خـدمت در كليسـا، دولـت و شـاخه

و نيـروی اجتمـاعى مهمـى كـه منـزوی و متـراكم شـده  (Bainton, 1956, P. 348) شـوندگرفتـه 

  .بود، در خدمت اهداف اجتماعى قرار گيرد

آيــين كاتوليــك از رهبانيــت . شــدن روح عرفــان و زهــد نبــود البتــه ايــن بــه معنــای خــاموش

تـر  ره فعـالنـاظر بيرونـى، رهبانيـت را در ايـن دو. همچنان پاسداری كـرد، ولـى بـا اصـلاحاتى

هـا مبالغـه كـرد، زيـرا ديرهـای قـرون وسـطا نقـش اجتمـاعى  البته نبايد در باب تفاوت. بيندمى

مريكـا آشـده آن، بـه خصـوص در هـای كامـل و حسـاباكنـون نيـز شـكل مهمى داشتند و هم

ــادی ــد زي ــا ح ــى ت ــت؛ ول ــدد اس ــور مج ــال ظه ــانى دوم در ح ــگ جه ــس از جن ــوی  پ از س

بـرای تـأمين نيازهـای خـاص ايجـاد شـده اسـت، ماننـد ميسـيونری های كاتوليكى جديد  فرقه

  .ها خارجى، تدريس در مدارس و مراقبت در بيمارستان

اصلاحات دينـى در  ؛زمان شروع اصلاحات در جهان اسلام و مسيحيتتفاوت . 12

شده از قرن سيزدهم شروع شد ولى نتوانست به يك جهان مسيحيت به طور پراكنده و سركوب

هـای اصـلاحى در اروپـا در  اگير تبديل شود، اما در قرن شانزده به بعد بود كه جريانجريان فر

آورد كه عملاً قابل سركوب نبود و برخلاف گذشته، اين جريـان  بر نقاط مختلفى به شكلى سر

مقابل اصلاحات بود كه متحمل شكستى بزرگ، كه همان بروز شكاف بزرگ در كليسای غرب 

اين جريان به رغم گستردگى در قلمرو جغرافيـايى، چنـدان در شـرق روشن است كه . بود، شد

رسد تحولات دينى در اين منـاطق از شـرق، از شـرايط مسيحى جايگاهى نداشت و به نظر مى

در جهان اسلام با سيصد سال تأخير يعنى در قرن نوزدهم . فكری و اجتماعى عمومى متأثر بود
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، ه و ابعاد آن ايران، تركيـه، مصـر، سـوريه، لبنـانبود كه اين تحولات كم كم جدی شد و دامن

خير را بايد در موضوع أدليل اين رخوت و ت. گرفت شبه قاره هند و پاكستان را فرا ،فريقاآشمال 

انحطاط اجتماعى جهان اسلام ديد كه اگر فشارهای خارجى و جبـر بيرونـى ماننـد حمـلات و 

امروز نيز در جهان اسـلام تحـول و نگرشـى  های استعماری نبود، شايد های دولتخواهىزياده

ش بـر ا ثيرگـذاریأتر از زمان شـروع، كيفيـت ايـن جريـان و ت اما مهم. اصلاحى وجود نداشت

 .سياسى است -های فكری و اجتماعى جريان

  :ها نوشت پى

                                                            
به اين مطلب هم در قرآن كريم اشاره شده است و هم در سيره و تاريخ اسلام، واقعيات عينـى شـاهدی بـر آن .  ١

گرچـه يهوديـت در دوره نخسـت خـود بـا . تر است به يهوديت نزديكالبته به لحاظ مسايل الاهياتى، اسلام . است

ايـن در حـالى اسـت كـه . اسلام، دوران پرستيزی داشت و قرآن كريم نيز آنها را از اين جهت سرزنش كرده اسـت

  .آميزی با جهان اسلام داشته استهای صليبى، تقريباً مناسبات مسالمت جهان مسيحى، به جز دوران جنگ

، پاييز و 10، شنامه اديان پژوهش  ،»دينى در اروپای سده شانزدهم و مشابه آن در اسلام معاصرتحولات «. ٢
  .1390زمستان 

كه ما من مسلم يزرع زرعاً او يغرس غرساً فياكل منه طير او انسان او بهيمـه ) ص(برای مثال، اين حديت نبوی  ٣.

  ).496، 5، حفيض القدير(الا كان له به صدقه 

   (Graimm, 1969, pp. 39-60).:محوری و نهضت اصلاح دينى نك خصوص رابطه انساندر  ٤. 

 .كند های نژاد عرب دلالت مى ای است كه بر ويژگى واژه.  ٥
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